
    مسيحيان  به  پولس  اول نامه
   قرنتس

 
  

  سلام و درود از پولس
   عيسي مـسيح     تا رسول   ام   شده   خدا انتخاب    خواست   به  ، كه » پولس«،     من  ازطرف
  ،» سوستانيس« برادر ما  ، و نيز از طرف باشم

و  ا   مقـدس   ايد تا قوم     شده   خدا دعوت    توسط  كه»  قرنتس« شما كليساي خدا در       به٢
 خداونـد     كه   عيسي مسيح    نام  به در هر جا       را كه    مسيحيان   ء ه شما را و نيز هم     او. باشيد

  .  است  ساخته  مقدس  عيسي مسيح كنند، توسط  دعا مي  است ما و خداوند ايشان
 براي شما     و آرامش    رحمت  ، طالب    عيسي مسيح    خدا، و خداوندمان     پدرمان  از درگاه ٣

  . هستم
  

    قرنتيان  براي ايمانشكرگزاري
 شـما     بـه    بخاطر مسيح    فيضي كه    بسبب  كنم   شكر مي  شما وجود   را براي  خدا    همواره٤

 تـا     شما توانايي بخـشيده      و به    ساخته زيرا او زندگي شما را از هر نظر غني        ٥.  فرمودهعطا  
 شـما     به   مسيح   ء هبار ما در   آنچه٦.  را نيز عميقاً درک نماييد       كنيد و آن     را اعلام    انجيل  پيام
منـد    روحـاني بهـره   عطايـاي   ءهتوانـستيد از هم ـ   شما    كه٧انيد  دو   ريشه شما در     چنان  تيمگف

خـدا  ٨. باشيد  مي   خداوند ما عيسي مسيح      بازگشت  براه   و چشم    نيز آماده   گرديد و اكنون  
اـ ،    خواهد داشـت     استوار نگاه   مسيح   شما را تا روز بازگشت      نيز ايمان  از هـر     روز  آن در ت

 كار را براي ما       خدا اين    كه  دانيم   مي  ما يقين ٩ . شويد   و خطايي، مبرا و آزاد محسوب       گناه
  او همـان  .   و وفـادار اسـت      هاي خود امين     وعده   خواهد آورد، زيرا او در انجام       بعمل

، خداونـد مـا،     عيـسي مـسيح     تـا بـا فرزنـدش        نموده   شما را دعوت     كه  خدايي است 
  . باشيد دوستي و اتحاد روحاني داشته

  
  جدايي در كليسا

١ 



 ٣٩٠

 از    كـه   كـنم    مـي    شما التماس    به   خداوند ما عيسي مسيح      نام   عزيز، به   اما اي برادران  ١٠
   باشـيد تـا در ميـان      و يكزبان   ، بكوشيد با يكديگر يكدل       برداشته   دست   و جدل   بحث

.  متحـد باشـيد      در فكر و هدف      كه  مكن   مي  خواهش.  نيايد   پيش  شما جدايي و شكاف   
   خبر دادند كـه      من  به» خلويي «  خانواده   از وابستگان    عزيز، چند تن    زيرا اي برادران  ١١

 بعـضي از شـما        كـه    ترتيب   اين  به١٢.  وجود دارد    و تفرقه    و جدل    شما بحث   در ميان 
و يـا   »  اپلـس « طرفـدار     گوينـد كـه      هستند، و بعضي ديگـر مـي        گويند پيرو پولس    مي

   واقعـي مـسيح    پيروان  فقط خودشان كنند كه اي نيز ادعا مي باشند؛ و عده  مي»  پطرس«
  .كنيد  مي تكه  را تكه  مسيح  كار، در واقع شما با اين١٣. هستند
   نـام    شد؟ آيا كسي از شما به        شما مصلوب    گناهان   براي آمرزش    بود كه    پولس  آيا اين 
، » گـايوس «و  »  كريسپوس«بغير از      كه  كنم  خدا را شكر مي   ١٤؟    است   تعميد گرفته   پولس
  ام   قـصد داشـته      مـن   كـه تواند بگويد     ، كسي نمي    بنابراين١٥!   را تعميد ندادم   ديگركسي  
را نيـز  »  اسـتيفان  «  خـانواده  البتـه ١٦.   دهـم  تشكيل»  كليساي پولس  «  نام  به جديدي    گروه
زيـرا  ١٧.   باشـم   تعميـد داده   غيـر از اينـان    كسي را به  د ندارم ولي ديگر بيا  .  ام   داده تعميد
حتـي  .   كـنم    را اعـلام     انجيـل    تا پيغـام    ، بلكه    را تعميد دهم     تا مردم    مرا نفرستاده   مسيح
،  بـرم    زيبا و فلسفي بكار نمـي       رسد، زيرا كلمات     گيرا بنظر نمي     نيـز چندان   هايم  موعظه

  .  وجود دارد، بكاهم  مسيح  صليب  ساده  در پيام مبادا از تأثير نيرومندي كه
  

   خدا  و قدرت ، حكمت مسيح
 بنظـر   روند، چقـدر احمقانـه    مي  بسوي هلاكت    براي آناني كه     كه  دانم   بخوبي مي   من١٨
   خود را فدا كرد تا انـسان         جان   صليب روي بر    مسيح عيسي    كهشنوند     مي وقتيرسد    مي

   قـدرت    نـشانه    پيغـام   ، اين   رويم   مي   پيش   نجات   در راه    ما كه  اما براي .  بخشد  را نجات 
 خـدا     بـه    براي رسـيدن     انسان  را كه هايي     نقشه  تمام«:   است  زيرا خدا فرموده  ١٩.  خداست

   و فكـر و نبـوغ    سـاخت   خواهم  كند، باطل  جلوه  حكيمانه  كه   هرقدر هم  كند،   مي  طرح
  ». كرد  را نابود خواهم خردمندان

   دنيـا بـه      عميق   مسايل   درباره   كه   و فلاسفه    و علماي دين     خردمندان   كجايند اين   پس٢٠
   و حكمـت     عقـل    كه   است   داده   و نشان    ساخته   را جاهل   پردازند؟ خدا ايشان     مي  بحث
 و   بـا منطـق     انـسان    كـه    ندانـست    صلاح  زيرا خداي حكيم   ٢١.   است   و باطل    پوچ  آنان
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 او    پيـام    بـه    آناني را كه     ما آمد و همه      ميان   او خود به    بلكه.  او را بشناسد    خود  حكمت
   يهـودي و چـه    دنيـا، چـه    مـردم   پيـامي كـه    بخشيد، يعني همـان    آوردند نجات   ايمان

 را    پياممان   خواستار آنند كه    زيرا يهوديـان ٢٢. دانند   مي  معني و پوچ     را بي   غيريهودي، آن 
 و    بـا فلـسفه     پذيرنـد كـه      مـسايلي را مـي       نيز فقـط    ، و يونانيان     كنيم  بتاي ثا   با معجزه 

 شد    مصلوب   انسان   براي نجات    مسيح   كه   ما اينست   اما پيام ٢٣.  باشد   منطبق  حكمتشـان
امـا ٢٤. معني  و بي  پوچ  و براي يونانيان آميز است  توهين  براي يهوديان  پيام و مرد؛ و اين

 يوناني،   يهودي و چه  اند، چه    شده   دعوت   نجات   خدا براي دريافت    انب از ج   آنانـي كه 
   حكيمانــه    خـدا و نقـشه       عظـيم    قدرت   مسيح   تا ببينند كه     را گشوده   خدا چشمانشان 

معنـي     و بـي     در نظر بعضي پوچ      خدا كه    نجات   نقشه  اين٢٥.   ايشان   براي نجات   اوست
   انجيـل    پيـام   ؛ و ايـن      مردم   داناترين  هاي حكيمانه   ه از نقش   تر است   ، بسي حكيمانه    است

   ضـعف    در نظـر برخـي نـشانه         كـه    بـر روي صـليب       مسيح   مرگ   بوسيله  يعني نجات 
  .  قدرتهاي بشري است ، بسيار نيرومندتر از تمام خداست

  كنيـد، پـي     ايد نگاه    شده   دعوت   براي پيروي از مسيح      خود كه    عزيز، اگر به    برادران٢٦
.  و قدرتمنـد و ثروتمنـد نيستـسد         دنيـوي حكـيم    نظـر  از   شـما  اكثـر     كهبرد   خواهيد

 و   دنيا، نـادان   مانند شما در نظر مردم   ، كه   ، خدا عمداً اشخاصي را برگزيده       درعوض٢٧
  آيند، شـرمگين     مي  حساب   دانا و قدرتمند به      آناني را كه     راه   هستند، تا از اين     ضعيف
 و مطرود     پايين   معيارهاي دنيا از طبقات      طبق   كه   كرده   را انتخاب  خدا افرادي ٢٨. سازد
انگارد، تـا      مي   را هيچ    دنيا ايشان    كه   كساني را برگزيده    بلي، خدا همان  .  هستند  جامعه
   ترتيـب    ايـن   و بـه  ٢٩ هـستند؛     آينـد، هـيچ      بنظر مـي     و بزرگ    مهم   دهد آناني كه    نشان

  .در برابر خدا فخرفروشي كند جا، نتواند   در هيچ هيچكس
   شد مـسيح     باعث   او بود كه     عيسي پيوند داد و هم       مسيح   شمـا را به     خدا بود كه    اين٣٠

.  خــدا گردانـد      خود ما را پاک سازد و مقبـول         جـان   ما شود و با فدا ساختن       حكمت
 افتخـار    چيـزي   خواهـد بـه    اگر كسي مي  «: فرمايـد   را مي    آسماني نيز هميـن    كتاب٣١

  ».، افتخار كند  است  داده  خداوند انجام  كاري كه كند، به
  

  کندپولس درباره حکمت خدا موعظه مي
 ٢ خدا را براي شما      ، وقتي پيام     نزد شما آمدم     به   بار كه    عزيز، حتي نخستين    برادران
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   داشتم قصد زيرا٢،     نكردم  استفاده افكار فلسفي    و ادبي     مشكل   از كلمات   كردم   مي  اعلام
  ، با ضعف  بنابراين٣.   بگويم   سخن   او بر صليب     و مرگ    عيسي مسيح    درباره   و فقط   فقط

 و خـالي از    نيـز بـسيار سـاده        و سـخنانم    پيــام ٤.   و لـرز بسيار نزد شما آمـدم        و ترس 
   مـن    پيام  كرد كه    مي  شد وثابت    مي   ديده   خدا درآن    روح   اما قدرت  انساني بود،   حكمت
 بر   خدا باشد، نه     شما بر قدرت     ايمان  ، تا پايه     كردم   عمداً چنين   من٥.   خداست  از جانب 
  .  انسان حكمت

   و فلـسفه     از حكمـت    ، در سـخنانم      هـستم    باتجربه   مسيحيان  ، وقتي در ميان     با اينحال ٦
،   آنـست   مـورد پـسند دنيـا و بزرگـان     اي كه    و فلسفه    از حكمت   ، اما نه    كنم   مي  استفاده

 خـدا و     ، زيـرا از جانـب        اسـت    ما حكيمانه   سخنان٧. اند   نابودي   به   محكوم  بزرگاني كه 
   حـضور پـرجلال      مـا بـه      رساندن   هدفش  اي كه   ، نقشه    اوست  حكيمانه   نقشه  درباره

   مـا طـرح      بـراي نجـات      جهان   از آفرينش    را پيش    نقشه   خدا اين   اگر چه .  خداست
   ايـن   حتي بزرگـان  ٨.  بود   آشكار نساخته    را بر هيچكس     آن  در گذشته  بود، اما     كرده

   صـليب   را به »  خداوند جلال «كردند،     را درک نكردند، زيرا اگر درک مي        دنيا نيز آن  
  .كشيدند نمي

 خـود، چيزهـايي      خدا بـراي دوسـتداران      فرمايد كه    مورد مي    در اين  آسماني نيز   كتاب٩
   نيز خطور نكـرده   فكرش  و به ، نشنيده   ز نديده ـ انساني هرگ   چ هي   كه   است  تدارک ديده 

 خدا  ، زيرا روح  است  خود بر ما آشكار ساخته  روح  امور را توسط اما خدا اين١٠.  است
  هـيچكس ١١. سـازد    اسرار خدا آگاهي دارد و آنها را بـر مـا آشـكار مـي                ترين  از عميق 

  بـه .   شـخص   گذرد، مگـر خـود آن        مي   چه  شخصي ديگر    در باطن   تواند بداند كه    نمي
.  خدا  هاي خدا را درک كند، مگر روح        تواند افكار و نقشه      نمي  ، هيچكس    ترتيب  همين

 او بر مـا       تا توسط    است   ما عطا فرموده     منظور به    همين   خود را به     روح  خدا در واقع  ١٢
.   اسـت    ما ساخته   ب خود، نصي    بركت  و  لطف هداياي پرشكوهي از      چه  آشكار كند كه  

 گفتگـو     هنگـام   بـه ١٣.  دارد   دنيا تفـاوت     اين  روح با،    ايم   ما يافته    روحي كه   بديهي است 
  ، اسـتفاده     بكـار ببـريم     تـوانيم    مـي    يک انسان    بعنوان   هدايا نيز از كلماتي كه       اين  درباره
  بـه . كنـد    مي   ما الهام   ا به  خد   روح   كه  بريم   كلماتي را بكار مي      عيناً همان   ، بلكه   كنيم  نمي
  امـا شـخص  ١٤.  نماييم  مي  بيان القدس  روح  را با كلمات  القدس   روح  ، حقايق    ترتيب  اين
آموزد، درک كنـد و        ما مي    به  القدس   روح   افكار و اسرار خدا را كه        قادر نيست   ايمان  بي
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 خـدا در      روح   آنـاني كـه     طآيند، زيرا فق    معني مي    و بي    نظر او پوچ     امور به   اين. بپذيرد
   قـادر نيـستند ايـن       توانند مقصود او را درک كنند؛ اما سايرين          قرار دارد، مي    وجودشان

كنـد و     دهد و درک مـي       مي   روحاني هر چيز را تشخيص      شخص١٥.  را بفهمند   مطالب
و تواننـد ا     هرگز نمي   گردد، مردمي كه     دنيا مي    مردم ناراحتي و     تعجب  موجب امر    همين

 سـعي  هرگـز  آنهـا  بتواننـد او را درک كننـد؟     كـه   است   ممكن  چگونه١٦. را درک كنند  
 بگوينـد و راز و نيـاز كننـد،            او سخن  يا با  درک كنند،    را خدا    اند افكار و مشيت     نكرده
  . كنيم  و افكار او را درک مي باشيم  مي  داراي فكر مسيح  مسيحيانولي ما

  
  

   بالغ   نوزاد و مسيحيان مسيحيان
، زيرا     بگويم   سخن  بالغ افراد     همچون با شما   ام   نتوانسته   تابحال  مـن عزيز،    برادران

مجبـور  ٢. ايـد    رشد نكـرده     جسماني، و هنوز در مسيح      شما روحاني نيستيد بلكه   
حتي حـالا  .  نبوديد  آن  هضم ، زيرا قادر به  شما شير بدهم ، به  بجاي غذاي سنگين   شدم

 در  تان  هستيد و اختيار زندگي ، طفل  هنوز است زيرا هنوز كه٣.  شما شير داد نيز بايد به
   يكـديگر حـسادت     بـه  شـما .  خـدا    در دسـت    نهباشد     مي  هايتان  سته خوا و   اميال  دست
  دهـد كـه      نمي   نشان  آيا اين .  وجود دارد    دستگي و خصومت    دو   و در ميانتان   ورزيد  مي

 رفتـار باشـيد؟ شـما طـوري         هاي خود مـي      خواسته  جام هستيد و در پي ان      هنوز طفل 
   اكنـون  ، هـم   مثـال  بعنـوان ٤.  نـدارد  نقـشي    گويي خدا در زندگي شما هـيچ        كنيد كه   مي

   ترتيب   اين  ، و به  » اَپُلُس« يا     است گتربزر»  پولس« آيا     كه   است   شما بر سر اين     مشاجره
 در زنـدگي روحـاني،       دهد كه    نمي   نشان  امر  آيا همين . شويد   در كليسا مي     تفرقه  باعث

  ايد؟  رشد كرده چقدر كم
 كـار شـما      كنيد؟ از ايـن      مي   و جدل    بخاطر ما بحث     كه   كيست  ، و يا اپلس      كيستم  من٥

 خاصـي     و هر يک عطا و خدمت        خدا هستيم    خدمتگزاران   فقط زيرا ما .  كنم   مي  تعجب
   بـذر كـلام     بود كه    اين  من  خدمت٦. ايد   آورده   ايمان   مسيح   كمک ما، به    به، و شما      داريم
  امـا ايـن   .  را آبياري كنـد      آن   بود كه    اين   اپلس  ، و خدمت     بكارم شما در قلبهاي    راخدا  

كـارد،     كسي مي    چه   كه   نيست  مهم٧.  در قلبهاي شما گرديد      رشد آن    باعث  خدا بود كه  
 و    مـن   بـين ٨. شـود    رشـد مـي      سبب   كه  ، كار خداست    مهم. كند   كسي آبياري مي    يا چه 

٣ 
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مـا  ٩.   گرفـت    خواهيم  ، پاداش   ايم   كشيده   و هر يک براي زحمتي كه        فرقي نيست   اپلس
 خـدا     ما؛ شما عمارت     مزرعه   خدا هستيد، نه    ؛ و شما مزرعه      خدا هستيم    همكاران  فقط

  . ما  عمارت هستيد، نه
 

   بر بنياد خدا عمارت
 بنيـاد   مـن .   باشـم   معماري كاردان  چگونه  كه  آموخت  من  خود به   خدا از روي لطف   ١٠

 بنياد،    بر روي اين    اما آنكه .   را ساخت   ، عمارت    بر روي آن     و اپلس    را گذاشتم   عمارت
  توانـد بنيـاد محكـم        نمـي   زيرا هـيچكس  ١١.  باشد  سازد، بايد بسيار مواظب     عمارتي مي 

 بنيـاد    اما بر ايـن   ١٢.  است  مسيح بنياد، عيسي     آنو     داشتيم  قبل از    جز آنكه ديگري بسازد،   
 و   را با طـلا و نقـره        عمارتبعضي،  .  بنا كرد    گوناگون   با مصالح   عمارتي  توان  واحد، مي 
اـني امـا   ١٣!   كـاه  و خشک     علف و   چوب با  ديگر سازند و بعضي     مي  جواهرات  خواهـد   زم

 مورد كار هر معمار  د نمود، كه را داوري خواه  همه  مسيح  روزي كه رسيد، يعني همان  
 كـار .   اسـت    را ساخته    مصالحي عمارت   شود با چه    تا معلوم    قرار خواهد گرفت    آزمايش

  آن١٤. دد گـر    مـشخص    آن   و اصـالت    شد تا ارزش   خواهد     گذرانده   از آتش   هر شخص 
 باشـد و      سـاخته    خوب   بنياد، عمارتي با مصالح      بر آن    كه   خواهد يافت    پاداش معماري
   سـاخته  اما اگر عمارتي كـه  ١٥. آيد   بيرون   آزمايش   از بوته    و سالم    صحيح   كارش  حاصل

، امـا    خواهد يافـت    خود نجات   اگر چه .  او خواهد رسيد     ضرر بزرگي به   باشد، بسوزد، 
  . باشد  فرار كرده هاي آتش  شعله  از ميان  كسي خواهد بود كه همچون

  
   خدا هستيد شما خانه

   خـدا در ميـان       خـدا هـستيد و روح       ، خانه    شما با هم     همه  ايد كه   آيا هنوز پي نبرده   ١٦
 كنـد،     و خـراب     خدا را آلـوده     اگر كسي خانه  ١٧.   است   ساكن   خانه  شما، يعني در اين   
 شـما     خانـه   ، و آن     و پـاک اسـت       خدا مقدس   زيرا خانه .  خواهد برد   خدا او را از بين    

  .هستيد
 و    هـوش   ، خود را صاحب      جهان   معيارهاي اين   اگر طبق .  ندهيد   فريب ديگر خود را  ١٨

   باشيد، كه    را كاملاً كنار بگذاريد و يک نادان         آن  دانيد، بهتر است    اي مي   العاده  خرد فوق 
 دنيـا،     ايـن   زيرا حكمت ١٩.  كند   واقعي خدا محروم    مبادا غرور بيجا شما را از حكمت      
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، خـدا      اسـت    آسـماني آمـده      در كتاب   همانطور كه .   است   محض   خدا حماقت  در نظر 
 و    لغزش   او باعث   حكمت دامي شود، و       براي خودش    زيركي انسان   دهد كه    مي  اجازه
   خداوند بخوبي آگاه    كه   است   آسماني آمده    در كتاب   همچنين٢٠ . گردد   خودش  سقوط
  .شدبا مي  و باطل ، چقدر احمقانه  انسان وحكمت  هوش كه  است

.   است   مكتب   يا فلان    شخص   پيرو فلان   كه افتخار نكند      اين  شما به  از   يک  ، هيچ   پس٢١
و »  اپلـس «و »  پـولس «او ٢٢.   اسـت   در اختيار شـما گذاشـته  را چيز   همه خدا    كهبدانيد  

 شـما عطـا       را به  دنيا  او تمام .  نمايند شما كمک    تا به    است   شما بخشيده   را به »  پطرس«
 را   هر آنچـه  .  شماست  خدمت در  مرگ و حتي گي  ندز.  كنيد   استفاده  آن تا از      است  كرده
   چيـز از آن  همـه .   اسـت  ، خدا در اختيار شما قرار داده       است   و آينده    حال   به   مربوط  كه

  .  خداست  از آن  و مسيح  مسيح و شما از آن٢٣،  شماست
  
  

    مسيح  رسولان  درباره قضاوت
   سـاختن    با روشـن     بدانيد، كه    مسيح   را خدمتگزاران    واپلس   بايد من   شما  پس

 يـک     وظيفـه   ترين  مهم٢.  سازيم  مند مي    الهي بهره   اسرار خدا، شما را از بركات     
  ، آيـا مـن      حـال ٣.  اجـرا كنـد      را بطور كامل     اربابش   دستورات   كه  خدمتگزار اينست 

 شـما     كه   نيست   مهم   چندان   براي من    كه  بدانيد  خواهم  ؟ مي   ام  خدمتگزار خوبي بوده  
   نيـز بـراي مـن       حتي نظـر خـودم    . كنيد   مي   قضاوت   چگونه   من   درباره  و يا ديگران  

  فقط.  دانم   كافي نمي    را نيز دليل    ، اما اين     است   راحت   وجدانم  گرچه٤!  ندارد  اهميت
  .خداوند بايد مرا بيازمايد و نظر بدهد

 كـسي خـدمتگزار خـوبي         چـه    نكنيد كه    قضاوت   باره   در اين    با عجله    شما هم   پس٥
 و    خواهـد سـاخت      چيز را روشن    وقتي خداوند باز گردد، همه    .  كسي بد    و چه   است
 شخـصي    ، چگونـه     وجودمـان    هر يک از ما در عمـق         خواهند ديد كه     وضوح   به  همه
 را همانقـدر     ، خدا هـركس     مان ز  در آن .  ايم   كرده   نيتي خدا را خدمت      و با چه    ايم  بوده
  . خواهد نمود ، تحسين  سزاوار است كه
  مقـصودم . تـر شـود      روشن   مطلب  بود كه    اين براي،     آوردم  را نمونه    و خودم   اگر اپلس ٦

   شـما تعلـيم      بـه  را خدا     كلام  كه ما     بگذاريد و از بين      فرق ما  ميان نبايد    شما  كه  اينست

٤ 
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.  از ديگـري افتخـار كنيـد         يكي، بيش    دهيد و يا به     ري ترجيح  بر ديگ  را، يكي     دهيم  مي
   در اينصورت ايد؟ پس  داريد، از خدا نيافته  مگر هر چهباليد؟   مي خود  چرا اينقدر به  ٧

  ايد؟  كرده  چيزي را كسب  خودتان  گويي با تلاش كنيد كه چرا طوري رفتار مي
ايـد و از       آورده   داشتيد، بدست    لازم  كهرا   روحاني     بركات   تمام  كنيد كه   شما تصور مي  ٨

ايد و ما را       زده   پادشاهي تكيه   ، بر تخت     سلاطين  همچون. نياز هستيد    روحاني بي   لحاظ
 بوديـد، زيـرا در        نشـسته    سلطنت  تخت  واقعاً بر    كه  اي كاش ! ايد   كرده  فراموشبكلي  

 انگار خـدا،      كه  كنم  فكر مي   گاه ٩.   كنيم   با شما سلطنت    توانستيم  نيز مي  ما    آنصورت
   بـه    محكـوم    جنگـي كـه      اسيران  ، صف    است   قرار داده    انتهاي صف  در  را  ما رسولان 

كنند؛ زيـرا      مي   پيروزمند حركت    سپاهيان   دنبال  ، به    انظار مردم    مقابل در هستند و     مرگ
  . ايم  قرار گرفته  و مردم تماشاي فرشتگان   معرضدرما 
در » !  اسـت    كـرده    افـرادي احمـق      بـه    شما را تبديل    اعتقاداتتان«: گوييد  ي ما م   شما به ١٠

 ما   همه! ، اما شما قوي     ما ضعيفيم !  مسيحياني دانا و باشعور هستيد       خودتان  صورتي كه 
 گرسـنگي    ، همواره    لحظه   اين  تا به ١١! گذارند   مي   شما احترام   شمارند، اما به     مي  را پست 

؛ مورد بـدرفتاري       كنيم   تا خود را از سرما حفظ       ايم   پوشاک نداشته  ؛  ايم  و تشنگي كشيده  
   و زحمـت  ، كار كـرده با دستهاي خود١٢.  ايم  بوده خانمان  و بي آواره؛ و  ايم  قرار گرفته 

 كرد، بـراي او دعـاي خيـر           ما را لعنت    هر كه .   كنيم   خود را تأمين   زندگي تا    ايم  كشيده
   كردنـد، با ملايمت  ما توهيـن وقتي به١٣.   كرديم رساند، تحمل ما را آزار  هر كه.  كرديم
  .شود  با ما رفتار مي  و تفاله  زباله ، همچون با اينحال.   داديم جـواب

 شـما را ماننـد       خـواهم    مي  ، بلكه    سازم   تا شما را خجل     نويسم   را نمي    مطالب   اين  من١٤
 روحـاني     معلـم    هـزاران   زيرا اگر چه  ١٥.   و راهنمايي كنم     عزيز خود، نصيحت    فرزندان
   را بـه     انجيل   پيام   كه   بودم   من  ، چون    منم   هم   يک پدر داريد و آن       باشيد، اما فقط    داشته

 از    كه  كنم   مي   شما التماس    به  پس١٦.   نمودم   هدايت   و شما را بسوي مسيح      شما رساندم 
  . رفتار كنيد  بگيريد و مانند من  سرمشق من
او از  .  شـما كمـک كنـد        امر بـه     تا در ايـن    فرستم  را مي »  تيموتائوس «  دليل   همين  به١٧

 فرزنـدي عزيـز و     همچـون   و بـرايم   آورده  ايمان  مسيح  به  من   بوسيله   كه  كساني است 
 يـاد شـما      ، بـه    دهـم    جا، در كليساها مـي       همه   من  او تعاليمي را كه   .   اعتماد است   قابـل

  .خواهد آورد
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 نزد شما  ترسم  مي  من كنيد كه  فكر مي ايد، چون  بعضي از شما مغرور شده  كه دانم مي١٨
   آمد، و اگر خدا بخواهـد بـزودي خـواهم            خواهم  اما من ١٩.   و با شما روبرو شوم      بيايم

  واقعاً  بيندازند، يا اينكه توانند سروصدا راه  مي  مغرور، فقط  اشخاص  آيا اين آمد تا ببينم
 او    خدا در قلب    زيرا وقتي كسي ادعا دارد كه     ٢٠.  خدا هستند   قدرتي از جانب    صاحب
،   حال٢١.  خود   با سخنان    فقط   دهد، نه    را نشان    خود آن    مي كند، بايد با اعمال      سلطنت

، يـا بـا     نـزد شـما بيـايم    سرزنش و   مي دهيد براي تنبيه    كنيد، آيا ترجيح    خود انتخاب 
  ؟  و تواضع محبت

  
   عضو خطاكار از كليسا اخراج

   افتـاده   ، و فسادي اتفاق      است   شما رسوايي بزرگي روي داده       در ميان    كه  ام  شنيده
 يكـي از اعـضاي     كـه  ام شـنيده ! شـود   نمي  ديده   هم   خدانشناس   مردم   در ميان   كه

 خـود    روحـاني بـودن    بـه  آيـا بـاز هـم   ٢! كند  پدر خود زندگي مي    كليساي شما، با زن   
   مـرد را از كليـسا بيـرون         گيريـد؟ چـرا ايـن       ، عـزا نمـي       و شرم   باليد؟ چرا از غصه     مي
  كنيد؟ نمي

  بـه .  ام   خيلي فكر كـرده      موضوع   اين   به  ، اما راجع     در آنجا با شما نيستم       من  اگر چه ٤و٣
د عيـسي    خداون   نام   جا، به   ، از همين     آنجا باشم    خودم   مانند اينكه   ، درست    دليل  همين
، اعضاي كليسا را گرد آوريد، زيـرا          نخست.  بايد كرد    چه   كه  ام   گرفته   تصميم  مسيح

 نيـز روحـاً بـا شـما           و مـن     عيسي با شماست     خداوندمان   هستيد، قدرت   وقتي با هم  
   بسپاريد تـا بـه       شيطان   كنيد و بدست     مرد را از كليسا اخراج      ، اين   سپس٥.  بود  خواهم

 او    روح   خداوند ما عيسي، لااقـل       بازگشت   هنگام  برسد، تا شايد به    خود    سزاي عمل 
  . يابد نجات

  دهيد يک چنين     مي   اجازه   خود بباليد، درحاليكه     پاكي و روحانيت    توانيد به    مي  چگونه٦
 خميـر اثـر      ، در تمـام      اندكي خميرمايـه    دانيد كه    دهد؟ مگر نمي     رخ  رسوايي در ميانتان  

 فاسد را     شخص  ، يعني اين    گناه   خميرمايه   اين  پس٧شود؟     مي   آن  برآمدن  كند و باعث    مي
 و فطيـر      كنيد، تا خميـري تـازه        خود بيرون   ، از ميان     است   ببار آورده   رسوايي   چنين  كه

   بـره   كه مسيح و  رسيده فرا   عيد پِسَح زيرا اكنون.  همينطور هستيد  دانم   مي   البته  باشيد، كه 
 بـا    ، نـه     عيد را برگزار كنيم     ، بياييد اين    پس٨.   است   قرباني شده  باشد،   عيد مي   باني اين قر

٥ 
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،   خميرمايـه    فطيـر و بـدون       با نـان    ، بلكه    شده   تهيه   و شرارت   گناه   با خميرمايه   ناني كه 
  ! و يكرنگي و راستي يعني با احترام

 از    منظـورم   البتـه ١٠.  نكنيـد    معاشـرت   فاسـد    با اشـخاص     كه   قبلي نوشتم   در نامه ٩
پرسـتي     و بـت     مـردم   ، فريـب     در زناكـاري، طمـع       نيستند كه   ايمانان   فاسدْ بي   اشخاص

 كـساني برخـورد     دنيا زندگي كنيد و بـا چنـين    توانيد در اين    زيرا نمي . كنند  زندگي مي 
در بـرا   كنـد كـه     ، ادعـا مـي       خودتان   اگر كسي از بين      بود كه    اين   منظورم  بلكه١١. نكنيد

خـوار    ، مشروب   پرست  ، بت    زناكار، طمعكار، بدزبان     حال   اما در عين    مسيحي شماست 
   هـم    كسي حتي بر سـر يـک سـفره          با چنين .  نكنيد  ، با او معاشرت     و يا فريبكار است   

  !ننشينيد
.   و داوري قـرار دهـيم        از كليسا را مورد قضاوت       افراد خارج    كه   نيست   ما اين   وظيفه١٢

  آلـودي دارنـد، بـا شـدت          در كليسا هستند و زندگي گنـاه         با آناني كه     داريم  اما وظيفه 
   از كليسا را خدا داوري و مجازات  افراد خارج ١٣.   داوري نماييم    و بر آنان    برخورد كنيم 
  . نماييد  مرد را داوري كنيد و از كليسا اخراج  اين ، شما خودتان بنابراين. خواهد كرد

  
   مانداران اي  ميان اختلاف

 يـک قاضـي    رويد و بـه   مي  دادگاه كنيد، به چرا وقتي با يكديگر اختلافي پيدا مي  
 در    بخواهيـد كـه      از يک مسيحي مؤمن     بايست  كنيد؟ آيا نمي     مي   مراجعه  ايمان  بي

، يـک روز دنيـا را مـورد            ما مـسيحيان    دانيد كه   آيا نمي ٢ كند؟     قضاوت  مورد اختلافتان 
  ، چرا نبايد قادر باشيد ايـن         است   اگر اينچنين    داد؟ پس    قرار خواهيم  داوري و دادرسي  

 را داوري   مـا حتـي فرشـتگان    دانيـد كـه   آيا نمـي ٣ كنيد؟   خود حل  امور جزئي را ميان   
.  كنيـد    و فـصل     خود را حـل      روزانه   بايد بتوانيد بسادگي مشكلات      كرد؟ پس   خواهيم

  ايمـان    بـي    نـزد قـضات      اخـتلاف    چرا براي حل   كند،   اختلافاتي بروز مي    وقتي چنين ٤
آيـا  :  بكشيد   تا خجالت   گويم   را مي   اين٥ و تائيد كليسا نيستند؟        احترام  مورد  رويد كه   مي

   اختلافـات   ايـن   بـه  شـود كـه   پيـدا نمـي   دانا   كليساي شما، حتي يک شخص در تمام 
 كنـد     شكايت   دادگاه  ماندار به  اي   ايماندار عليه    كه   است   صحيح  آيا اين ٦رسيدگي كند؟   

   نـشانه    و اختلافات    شكايات  اما كّلاً چنين  ٧ رسيدگي كنند؟      اختلافشان   به  ايمانان  و بي 
 خـود بگذريـد و       ، از حق     بجاي شكايت    كه  آيا بهتر نيست  !   روحاني شماست   ضعف

٦ 
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  ز حقتـان   و ا   شـويد    واقـع   دهيد؟ زيرا اگر خود، مورد ظلـم         را همانجا خاتمه    مسئله
 و   ديگـران  ، بـه  امـا شـما بجـاي آن      ٨. ايد   كرده   و احتـرام   بگذريد خدا را بيشتر تكريم    

  .سازيد  مي  را زايل كنيد و حقشان  مي  مسيحي خود ظلم  برادران حتي به
  

  از گناهان جنسي بپرهيزيد
مانـد؟   خواهنـد     نـصيب    خدا بي    سلطنت   از بركات    نادرست   مردم  كهدانيد    نميمگر  ١٠و٩

   و مردان    زنان   بدنبال   و آناني كه     و زانيان   پرستان  ، بت   رانان  شهوت! ندهيد  خود را فريب  
   ديگران   به  كساني كه  و    خواران  ، مشروب   ، طمعكاران   افتند، و همينطور دزدان      مي  بدكاره
   خـدا سـلطنت    جديـدي كـه  خورنـد، در دنيـاي    را مـي   مردم  زنند و يا مال     مي  تهمت

آلـودي     زندگي گنـاه    ، چنين   بعضي از شما در گذشته    ١١.  كند، جايي نخواهند داشت    مي
ايـد، و    خدا و مورد پسند او شـده      وقف ، و شما    شده   شسته   گناهانتان  داشتيد، اما اكنون  

  .  است  ميسر شده القدس  روح  در اثر كار خداوند ما عيسي و قدرت اين
  امـا بعـضي از ايـن      .   دهم  ، انجام    است   نكرده   منع  ح مسي   هر كاري را كه     توانم   مي  من١٢

 چيـزي    اگر بدانم .  مفيد نيستند   ، برايم    باشم   نيز داشته  را   انجامش   اگر اجازه  ، حتي كارها
 براحتـي خـود را از         نتوانم   مرا درگير خواهد كرد كه       خواهد شد و چنان      مسلط  بر من 
 را    خـوردن   ، موضـوع     مثال  بعنوان١٣.  نمك   صرفنظر مي   ، از آن     خلاصي دهم   آن  چنگ

.   اسـت    داده   آن   براي هـضم    ، و شكم     ما اشتها براي خوراک     خدا به . در نظر بگيريد  
،   خورد و خـوراک  به.  خواهد، بخوريم    مي   هر مقدار دلمان    شود كه    نمي   دليل  اما اين 

  د كـرد و هـم      را نـابود خواه ـ      شـكم    ندهيد، زيرا خدا يـک روز، هـم         زياد اهميت 
  .خوراک را

 كـاري    ، زيرا بدنهاي ما بـراي چنـين          بزرگ   باشد، خطايي است     كه   هر شكل   اما زنا به  
 بدنهاي ما را از وجـود        خواهد كه   او مي .   خداوند است    از آن   ، بلكه    است   نشده  ساخته
  مـرگ  از     را پس    خداوند ما عيسي مسيح      قدرتي كه   با همان خدا  ١٤. سازد مملو    خويش
  كـه دانيـد     نمـي آيـا   ١٥. كرد خواهد     زنده   دوباره   كرد، بدنهاي ما را نيز بعد از مرگ         زنده

  كـه    است   درست ، آيا  ؟ پس    است   مسيح   اجزاء و اعضاي بدن      حقيقت در،  شمابدنهاي  
! ؟ هرگـز   پيوند بزنم حشهفا يک  بدن و با  ، بگيرمدارد والايي  مفهوم   چنين   خود را كه    بدن
   زن  آنباشـد،      داشـته    جنـسي    رابطـه    بـدكاره  با زني  اگر مردي،     دانيد كه   زيرا قطعاً مي  ١٦
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 درخـدا نيـز     .   زن   مرد نيز قسمتي از وجـود آن         و آن  ددگر   مي  مرد  آن وجود از   قسمتي
  را بـه  اما اگر خود    ١٧. گردند   دو نفر، يكي مي      نظر او، آن   در  كهفرمايد     مي آسماني  كتاب

  . خواهيد شديكي او با كنيد،  ديمخداوند تق
  ، بر بـدن      اندازه   اين  تا به  گناهي     هيچ .كنيد فرار   زنا از    گويم   مي  كه   است   دليل   همين  به١٨

اـ ١٩. زنيـد    مـي    خود صدمه    بدن  به،  شويد   مي   گناه   اين  تكب مر وقتي. گذارد   نمي  شوماثر    آي
 شـما عطـا       او را خـدا بـه       باشد كه    مي  القدس   روح   شما، مسكن    بدن   كه دانيد  هنوز نمي 

 شما،   بدن كند؟ پس  در وجود شما زندگي مي القدس  روح دانيد كه ؟ آيا نمي    است  كرده
 اعـضاي     تمـام   ، پس    است   خريده   بهايي گران   را به خدا شما   ٢٠!   نيست   خودتان  از آن 
   او صـاحب    چـون  خدا بكـار ببريـد،         و عظمت    جلال   دادن   خود را براي نشان     بدن
  .  شماست بدن

  
    ازدواج  درباره سؤال

   اسـت   خـوب   كه  بوديد، بايد بگويم   نوشته   خـود براي من     در نامه    آنچـه  در باره 
 مـا     در اطـراف    هاي جنسي كه     وسوسه  اما بسبب ٢.  باشد   نداشته   تماس  مرد با زن  

، شـوهري بـراي خـود         زن هر مرد براي خود زني بگيرد و هـر            وجود دارد، بهتراست  
  .اختيار كند

  دختـري كـه   ٤.  دهند   يكديگر انجام    به   زناشويي خود را نسبت      و مرد بايد وظايف     زن٣
 حقـي     نيز بـر آن      شوهرش   خود را ندارد، بلكه      بدن  كند، ديگر اختيار كامل      مي  ازدواج
 حقـي    يـز بـر آن     ن   ندارد، زيرا همسرش     خود اختيار كامل     شوهر بر بدن    همچنين. دارد
يكـديگر پرهيـز نكنيـد، مگـر بـراي         زناشويي با     ، شما زوجها از رابطه      بنابراين٥. دارد

   و عبـادت   روزه را وقف خود  ، تا بتوانيد بطور كامل   طرفين  مدتي محدود و با توافق    
  سر گيريد، تـا مبـادا شـيطان        عادي زناشويي را از       ، روابط    مدت  اما بعد از اين   . نماييد
  . اندازد ، در وسوسه  بر نفس  تسلط  عدم ا را بعلتشم

   در صورت  كه  اينست  منظورم  كنيد، بلكه  شما حتماً ازدواج  كه كنم  نمي  حكم  من البته٦
اما ما .  مجرد بمانند توانستند مانند من   مي   همه  كاش٧.  كنيد   چنين  ، آزاد هستيد كه     تمايل
 را عطـا    نعمت  اينيكي  ؛ به  است   نعمتي بخشيده    هر كس   خدا به .   نيستيم  ، مانند هم    همه
! ، مجـرد بمانـد       با شادي و رضايت      را كه    نعمت   ديگري اين    كند، و به    اجدو از   كه  كرده

٧ 
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 اگـر    بهتر است  كه گويم  مي  زنان   بيوه  اند، و نيز به      نكرده   هنوز ازدواج    آناني كه    به  پس٨
باشـند، بهتـر       خود مـسلط    توانند بر اميال    اما اگر نمي  ٩. مانند مجرد ب    من  توانند، مثل   مي

  .  شهوت  در آتش  از سوختن ، بهتر است  كردن اجدو كنند، زيرا از اجدو از  كه است
 يـک دسـتور      ، بلكـه     يک توصـيه    اند، ديگر نه     كرده   ازدواج  در اينجا، براي آناني كه    ١٠

  ؛ و آن     اسـت    را فرمـوده     خود خداوند آن    كه بل   نيست   من   از جانب   ، دستوري كه    دارم
، بهتـر      اسـت   اما اگر قبلاً از او جدا شده      ١١.  جدا شود    نبايد از شوهرش     زن   كه  اينست
   خـود را طـلاق      شـوهر نيـز نبايـد زن      .  بازگردد   يا مجرد بماند، يا نزد شوهرش       است
  .دهد

   مـستقيماً از جانـب       گرچـه    كـه    كـنم    بيان   توصيه   نكاتي را بعنوان    خواهم   مي  اكنون١٢
اگر يک مرد مـسيحي، همـسري       . باشند   بسيار مفيد مي     نظر من   خداوند نيستند، اما به   
   خـود را طـلاق    با او زندگي كند، او نبايد زن      حاضر است    زن  غيرمسيحي دارد، و آن   

 از او     مسيحي شوهري غيـر مـسيحي دارد، و شـوهرش            اگر يک زن    همچنين١٣. دهد
 يـا    زيـرا زن  ١٤.  جـدا شـود      نبايد از شـوهرش      زن   با او زندگي كند، آن      خواهد كه  مي

  كنـد، در غيـر اينـصورت         خـود مـي      را وارد ازدواج    شوهر مسيحي با خود قدوسيت    
   مقـدس   ، ايـشان    بينـيم    مـي   شدند، اما بطـوري كـه        مي   ناپاک محسوب    ايشان  فرزندان

  .آيند بشمار مي
.  نـدارد  اشكالي،  شود جدا   خود باشد از همسر       غير مسيحي مايل    اما اگر شوهر يا زن    ١٥
 با او بماند، زيرا خدا        همسرش   يا شوهر مسيحي نبايد اصرار كند كه         مورد، زن    اين در
  در ثـاني، شـما زنـان      ١٦.   و صـفا زنـدگي كنـيم         در آرامـش     ايمانداران  ما  كهخواهد    مي

 خواهنـد     با شـما بماننـد، نجـات        هرانتان اگر شو    باشيد كه   توانيد مطمئن   مسيحي نمي 
  چنـين   توانيـد درمـورد همـسرانتان        مـسيحي نيـز نمـي        شما شوهران   همچنين.  يافت

  . باشيد اطميناني داشته
   مطابق   كنيد كه    حاصل  گيريد، يقين    موارد تصميمي مي     در اين   ، هنگامي كه     هرحال  به١٧

.  خدا باشـد   هدايت  شما، بايد طبق ا نكردن ي  كردن ازدواج. كنيد   مي   خدا عمل   خواست
  اينـست . ، بپذيريد    است   قرار داده    در آن  شما را  خدا     و موقعيتي را كه     ، شرايط   درضمن
  ، مطابق    شدنش مسيحي از     پيش  كه، مردي      مثال  بعنوان١٨.  كليساها   براي تمام   مندستور  
،    اسـت    نـشده    باشد؛ و اگر ختنـه      احت امر نار   ، نبايد از اين      است   شده   يهود ختنه   رسم



 ٤٠٢

   يا نشده    شده   ختنه   فرقي ندارد كه    زيرا براي يک مسيحي، هيچ    ١٩.  شود  نبايد حالا ختنه  
  .  اوست  از دستورات  خدا و اطاعت ، خشنود ساختن مهم. باشد

 بـسپارد، لزومـي       مـسيح   كند تا زندگي خـود را بـه          مي  وقتي خدا شخصي را دعوت    ٢٠
   شـما بـرده      كنيـد كـه     فرض٢١.  خود را تغيير دهد      سابق   و موقعيت    او شرايط   ندارد كه 

 اگر فرصتي بـراي آزادي       البته.  باشيد   ناراحت   موضوع   از اين    نيست  لازم. كسي هستيد 
 را بدانيد   باشيد، اين    خداوند، برده    دعوت   هنگام  اگر به ٢٢.  كنيد   استفاده   آمد، از آن    پيش
 خداونـد،     دعوت   هنگام  و اگر به  !   گناه  ، آزاد از قدرت      است   كرده آزاد ا را شم   مسيح  كه

 خـود     جـان    قيمت   شما را به    مسيح٢٣.  هستيد   مسيح   برده   اكنون   نيستيد، بدانيد كه    برده
، اي    بنـابراين ٢٤!  انـساني نـشويد     ، اسير اصول    پس.  او هستيد    و شما از آن      است  خريده
   و شـرايطي كـه      آورد، در هر موقعيـت       مي   ايمان   مسيح  قتي يک نفر به    عزيز، و   برادران
  .كند  و او را ياري مي  باقي بماند، زيرا خدا در هر حالتي با اوست هست

   دارنـد ازدواج     كنند؟ آيا اجازه    اند، چه    نكرده   هنوز ازدواج    بوديد دختراني كه    پرسيده٢٥
 خداونـد از     اما از آنجا كـه    .   خداوند ندارم   ب خاصي از جان     حكم   براي آنان   كنند؟ من 
   بيان   باره  ، نظر خود را در اين        اعتماد است    قابل   كه   حكمتي عطا كرده     من  ، به   سر لطف 

  : دارم مي
 وجود دارد،    حاضر  زمان در     مسيحيان ما براي    هايي كه    و سختي    مشكلات   به  با توجه ٢٦

   اگر همـسر داريـد، بخـاطر ايـن          البته٢٧.  نكند  اجود از   شخص  كه   بهتر است   كنم  مي فكر
اما اگـر   ٢٨.  نكنيد   ازدواج  ، از او جدا نشويد، ولي اگر همسر نداريد، بهتر است            موضوع

اشـكالي نـدارد؛ و اگـر     كنيـد،      نيـز ازدواج     شرايط   داريد در همين    ، تصميم   شما برادران 
،    ازدواج  امـا بدانيـد كـه     .   اسـت    نشده   كند، گناهي مرتكب    اجدو از  استخو  ي هم دختر

  .  ببينم  شما را در مشكلات خواهد كه  نمي  دلم كند، و من  شما را بيشتر مي مشكلات
 بسيار كوتاهي بـراي مـا بـاقي           زمان   كه  است  ، اين    باشيم   بايد بياد داشته     مهمي كه   نكته٢٩

 دارند،    زن  ، كساني كه     دليل   همين  به.   است   براي كار خداوند بسيار كم       و فرصت   مانده
،    يا شـادي يـا ثـروت        غم٣٠. ، براي كار خداوند آزاد باشند        است   ممكن  بايد تا آنجا كه   

 مـادي دنيـا      امكانـات  از    آنـاني كـه   ٣١.  خداونـد بـاز دارد       به  نبايد كسـي را از خدمت    
 كنـوني دنيـا      ل نشوند، زيرا شك     دنيا دلبسته    اين   به  كه كنند   برخوردارند، طوري زندگي  

  .  خواهد رفت بزودي از بين
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  كـه مـردي   .  و نگرانـي باشـيد       از اضـطراب     چيز فارغ   همه در    شما  كه  خواهم   مي  من٣٢
   خداونـد كنـد و تمـام         خدمت   خود را صرف     وقت  تمامتواند    ، مي    است  نكرده  اجدواز

توانـد   ، نمـي   است كرده   ازدواج اما مردي كه٣٣.  او را خشنود سازد      باشد كه    اين  فكرش
 نيز باشـد و بكوشـد         در فكر ماديات     كند، زيرا مجبور است     متخد را خداوند براحتي

  تقسيم  همسرش خدا و      او، بين    و علاقه    عشق  در واقع ٣٤.  دارد   را راضي نگاه    همسرش
 روبـرو     مسايل  او نيز با اين   . باشد  كند، همينطور مي     مي   ازدواج   كه  همدختري  . شود  مي

 جـسماً و روحـاً        كـه    در فكـر اينـست      ، مـشتاقانه     نكـرده    ازدواج  اما دختري كه  .  است
داري باشـد و    شوهردار بايد در فكر كارهايي مانند خانه اما زن. خداوند را خشنود كند   
  . را در نظر بگيرد خواستهاي شوهرش

 از   شـما را    كـه    نيـست   ايـن    و منظـورم   ،  گويم   شما مي    را براي كمک به      مطالب   اين  من٣٥
   هـر چـه      كـه    اينـست    مـن  آرزوي.  كنم ايجاد     و يا محدوديتي برايتان      باز دارم   اجدواز
 شـما از      توجـه    نماييـد و تـا حـد امكـان           شود خداوند را بهتر خدمت      كنيد، باعث   مي

  . شود منحرف  او كمتر خدمت
توانـد     پرهيز ندارد و نمـي       است   نامزدش   دختري كه    به   نسبت  بيند كه   اگر كسي مي  ٣٦

  خواهـد بـا ايـن       ، و او مـي       رسيده   نيز بحد بلوغ     باشد و نامزدش     خود مسلط   بر اميال 
  اشكالــي نـدارد؛ بگذاريــد ازدواج      .   اسـت    نشـده   كند، گناهي مرتكب    دختر ازدواج 

بينـد    د، و مي   نكن   ازدواج   كه   است   گرفته   تصميم  اي محكم   اما اگر كسي با اراده    ٣٧. كند
  پس٣٨.   است  اي گرفته    عاقلانه  ، تصميم    آن   نيازي به    كار دارد و نه      اين   تمايلي به    نه  كه

نمايد، كار بهتري      نمي   ازدواج  كند، و كسي كه     كند، كار خوبي مي      مي   ازدواج  كسي كه 
  .كند مي
  گـر شـوهرش   ولـي ا  .  ، قسمتي از وجود اوست       است   زنده   شوهرش   تا زماني كه    زن٣٩

، اگر    ولي بنظر من  ٤٠.  با يک مسيحي    فقط نمايد، اما      ازدواج  تواند دوباره    كند، مي   فوت
  ، از جانـب     گويم   مي   آنچه   كه  كنم   فكر مي   و من .  نكند، خوشحالتر خواهد بود     ازدواج
  .  خداست روح

  
    ديگران  حال ملاحظه

.   است   براي بتها قرباني شده      كه  گوشتي است    خوردن   بعدي شما درباره    سؤال ٨ 
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 طرز   اين! داند   مي   خودش   را فقط    درست   جواب  كند كه    فكر مي    مورد هركس   در اين 
امـا  .  دهـد    غرور دست    انسان   به  شود كه    مي  ، باعث » دانم   چيز را مي     همه  من « فكر كه 
  كسي كه ٢.  دانايي   و نه    است  باشد، محبت    مي   كليسا واقعاً لازم     براي پيشرفت    كه  آنچه

  اما كـسي كـه  ٣. دهد  مي  ناداني خود را نشان داند، در واقع  چيز را مي كند همه   فكر مي 
  .  خدا باز است  و شناخت  روي معرفت  به  دارد قلبش خدا را دوست

   براي بتها قربـاني شـده        گوشتي را كه     است  آيا صحيح .   برگرديم   مطلب   اصل   به  حال٤
 يـک خـدا     ، زيرا فقـط     ، خدا نيست     بت   كه  دانيم   مي   مورد، همه   ؟ در اين    ، بخوريم   است
.  هستند   و بر زمين     بسياري در آسمان    ، خدايان    بعضي از مردم     عقيده  به٥.   و بس   هست

 چيزهـا را    تمـام  آسماني ما كه   يک خدا وجود دارد، يعني پدر        فقط   كه  دانيم  مياما ما   ٦
 يک سرور   فقط  كه دانيم  مي  همچنين.   او باشيم    تا از آن    جود آورده  و ما را نيز بو      آفريده

 و   شـده   او آفريـده   چيـز بوسـيله    همـه  ، كـه  و خداوند وجود دارد، يعني عيسي مسيح  
  .  ما از اوست حيات

 زنـدگاني، بـر      طول  تمامها در     بعضي. كنند   را درک نمي     موضوع   اين   مسيحيان  اما همه ٧
   خـدايان   شوند، به    مي   بتها تقديم    به  هايي كه   اند و قرباني     بتها زنده   اند كه   بوده اعتقاد    اين

خورنـد،     خوراكهـايي را مـي       چنـين    نيز كه   ، حتي الان    بنابراين. گردند   مي  واقعي تقديم 
 براي خـدا    را بدانيد كه اما اين٨. برد  مي  رنج  شوند و وجدانهاي حساسشان      مي  ناراحت

   آن   بـا خـوردن     ، زيـرا نـه      نخوريم يا     خوراكي را بخوريم     ما چنين    كه  يست ن   مهم  هيچ
 در شـما  مبـادا آزادي      كه باشيد    مواظباما  ٩! ، بهتر    آن   با نخـوردن   ، و نه    شويم  بدتر مي 

 از شما ضـعيفتر       مسيحياني گردد كه     و انحراف    لغزش   گوشتي، موجب    چنين  دنخور
  .هستند

دانـد،     نمـي    قرباني را درست     گوشت   خوردن   شخصي كه    است  كن، مم    مثال  بعنوان١٠
   خوردن   وسواسي، مشغول    هيچ  ايد و بدون     نشسته   شما در نهارخوري بتخانه     ببيند كه 
 خواهد خـورد، امـا در        ، از آن     پيدا كرده    او نيز جرأت    در نتيجه .  گوشتي هستيد   چنين
 برادر حساسي    شما به » دانايي«،     ترتيب   اين  به١١.  خواهد كرد    گناه   احساس   مدت  تمام
  شما او را به   ١٢. زند   روحانـي شديدي مي     را براي او فدا كرد، صدمه        جانش   مسيح  كه

 او    بـه   ، نـسبت     عمل  پندارد، و با اين      را خطا مي     او آن   ايد كه    كرده   كاري تشويق   انجام
   گوشـتي كـه    اگر خوردن پس١٣.   است  مسيح  به ، گناه  برادرتان   به  ايد، و گناه     كرده  گناه
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 از    تـا عمـر دارم      شود، من    مي   برادر من    كردن   گناه  ، باعث    است   قرباني شده   براي بت 
  .  او شوم  لغزش  خورد، مبادا باعث  نخواهم آن
 

   خدمتگزار خدا حقوق
  كـسي هـستم     من.   خدا مسئولم    در مقابل    و فقط    خدا هستم    فرستاده  و   رسول  من
   شـده  زنـدگي دگرگـون  .  ام  خود ديـده    را با چشمان     عيسي مسيح    خداوندمان  كه

 نداننـد، شـما بايـد         مرا رسول   حتي اگر ديگران  ٢.   اوست   به   من   خدمت  شما نيز نتيجه  
   شما بوسيله   ، چون    هستم   رسول   من   بر اينكه    است   دليل  بدانيد، زيرا وجود شما بهترين    

  . آورديد  ايمان سيح م  به من
  ، ايـن     مانند ساير رسولان    آيا من ٤:  كنند، اينست    انتقاد مي    از من    آناني كه    به   من  جواب٣

 و او     داشـتم   اگر زن ٥؟     كنم   خورد و خوراک خود را از كليساها تأمين          كه   را ندارم   حق
  ، يعنـي همـان    بيـاورم   همراه  سفرها به  او را در اين     نداشتم  بود، آيا حق    نيز مسيحي مي  

 و    من  آيا فقط ٦كنند؟     مي   عيسي و پطرس     خداوندمان   و برادران    ساير رسولان   كاري كه 
 را شما بايد      ساير رسولان   ، ولي مخارج     نيازهاي خود كار كنيم     بايد براي تأمين  » برنابا«

ود را شخـصاً     خ ـ  ، مخـارج     نظـام    خـدمت    هنگام   به   كه   سرباز است   كدام٧ كنيد؟    تأمين
   آن   باشد از ميوه     نداشته   درختي بكارد ولي اجازه      كه   است   باغبان   نمايد؟ يا كدام    تأمين

 باشـد از شـير       نداشته  اي را چوپاني كند ولي حق        گله   كه   است   چوپان  بخورد؟ يا كدام  
  مـا چنـين  ا.  گـويم  نظر انساني مـي   را از نقطه   نكات   اين  شايد فكر كنيد كه   ٨ بنوشد؟    آن

 وقتـي گـاو       كـه    شـده    حكم  در تورات ٩. گويد   را مي    خدا نيز همين    ، زيرا قانون    نيست
  كنيـد كـه   آيا تصور مي.  بخورد  را نبند تا بتواند از خرمنت       كوبد، دهانش    را مي   خرمنت

 دسـتور     اين  كنيد كه   آيا فكر نمي  ١٠ دستوري داد؟      چنين   فكر گاوها بود كه      به  خدا فقط 
   دهـد كـه    را داد تا نشان  حكم خدا اين.  ؟ بلي، همينطور است  است  براي ما نيز داده   را  

زنـد     مي   شخم  كسي كه .  كنند   روحاني خود را تأمين      خدمتگزاران   بايد معاش   مسيحيان
  . ببرد  بايد سهمي از محصول كوبد، البته  مي و خرمن

 شما، اگر تقاضاي كمک مالي از  حال.  ايم  شما بذر نيكوي روحاني را كاشته    ما در دل  ١١
   از لحـاظ     را كـه    شـما نيازهـاي ديگـران     ١٢؟    ايـم    خواسـته  بزرگي، آيا چيز       باشيم  داشته

 آيـا    پس. سازيد و همينطور نيز بايد باشد        مي  كنند، برآورده    مي  روحاني شما را خدمت   

٩ 
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 خـود    حـق   ما هرگز از اين ؟ با اينحال  باشيم  بيشتري داشته  حق  آنان   به  نبايد نسبت ما  
مـا هرگـز از     .  ايـم    نموده   تأمين كمک شما    بدون را   احتياجاتمان  ، بلكه   ايم   نكرده  استفاده

   پيغـام   شـنيدن   شما به علاقه  ترسيديم  مي ، چون ايم  كمک مالي نكرده شما درخواست 
  . شود  كم انجيل

 خـوراک خـود را     داد كه  اجازه اش نه خا  خدمتگزاران  خدا به  ياد داريد كه شک به  بي١٣
 نيـز از      قربانگـاه    نمايند، و خدمتگزاران    آورند، تأمين    او مي    خانه   به   مردم  از هدايايي كه  

   پيـام   هـر كـه    اسـت  ، خداوند فرموده  ترتيب  همين  به١٤.  سهمي ببرند   هاي مردم   قرباني
امـا  ١٥.  شـود   تـأمين   مـسيحيان  سـط  بايـد تو    اش   زنـدگي   كند، هزينه    مي   را اعلام   انجيل

 مطلبـي     حالا چنين   اگر هم .  ام   نكرده   خود استفاده    حق   از اين    هيچگاه  ، من   باوجود اين 
  مـن .  منـد شـوم      از كمكهاي شما بهـره       پس   از اين    كه   نيست   اين  ، منظورم   نويسم  را مي 
  كنم  افتخار مي ؛ من  ندهم دست را از   افتخارم ، اما اين  از گرسنگي بميرم دهم  مي ترجيح

 خـود   ، بخـودي     خدمت   اين  زيرا انجام ١٦.  دارم   مي  اعلام دستمزد     را بدون    انجيل   پيغام  كه
، و     دهم   را انجام    خدمت   اين   كه   موظفم   من  شود، چون    نمي   امتيازي محسوب   براي من 

  ! ، واي بر من  كوتاهي كنم  آن اگر در انجام
   توقـع   آنـصورت ، در      كـنم    خـدمت  را خدا     كه  شدم   مي   خود داوطلب    ميل   به  اگر من ١٧

   خـدمت    و ايـن    ، زيرا خدا خود، مـرا برگزيـده          نيست  اما چنين .  داشتم  دستمزد نيز مي  
 شـرايطي،    در چنين ١٨.   اختياري از خود ندارم      هيچ   و من   است   سپرده   من   را به   مقدس

   انجيـل    خبر خوش    از اعلام    كه   شادي است    همان ،  ؟ دستمزد من     چيست  دستمزد من 
 خـود را      و يـا حـق       از كسي كمـک مـالي بگيـرم          آنكه   بدون   هم  ، آن   آورم   مي  بدست
  .  كنم مطالبه

 كـسي     بخاطر دستمزدي كه     مجبور نيستم    من   اينكه   دارد و آن     يک مزيت    روش  اين١٩
   كس   و رضا خدمتگزار همه     ، از روي ميل     نبا وجود اي  .   او باشم   دهد، مطيع    مي   من  به

، ماننـد    هـستم  وقتـي بـا يهوديـان   ٢٠.   كـنم   هـدايت   را بـسوي مـسيح       تا ايشان   ام  شده
  و به  فرا دهند      گوش   انجيل   پيام   شوند به    مايل   ترتيب   اين   تا به   كنم   مي رفتار  خودشان
 يهودنـد، بـا       و رسـوم    پيـرو آداب     كه  وقتي با غيريهودياني هستم   .  آورند  ايمان  مسيح
  ، زيـرا هـدفم      كـنم    خود را ابراز نمـي      ، اما مخالفت     نيستم   موافق   با طرز فكرشان    اينكه

 در    نـه   ، البتـه    شـوم    مي  ، مانند ايشان     هستم  پرستان  وقتي با بت  ٢١.   است   ايشان  كمک به 
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   را كـه     و آنچـه    اشـم  خـدا ب     احكـام    يک مسيحي بايد مطيـع      ، زيرا بعنوان     مسايل  همه
  .  دهم ، انجام  است درست
وقتي با كـساني    ٢٢.   كنم   هدايتشان  مسيح بسوي     تا بتوانم   شوم   مي   آنان  ، همرنگ   بنابراين
،   دهم   نمي   نشان  شود، خود را داناتر از آنان        مي   خيلي زود ناراحت     وجدانشان   كه  هستم

 تـا     باشـم   ، مانند خودش     با هر كس    كنم  ي سعي م   خلاصه.   كنم   دهند كمكشان   تا اجازه 
   پيـام    تـا بتـوانم     كنم   كارها را مي     اين  همه٢٣.  يابد   مرا بشنود و نجات      شود سخنان   مايل
منـد     الهـي بهـره     ، از بركات     آنان   نجات   و خود نيز با مشاهده       برسانم   ايشان   را به   انجيل
  . شوم

 شـما نيـز      پس. برد   را مي    يک نفر جايزه     فقط دوند اما    مي   دو، همه   در يک مسابقه  ٢٤ 
   در مسابقات    موفقيت  يک ورزشكار براي كسب   ٢٥.  را ببريد   طوري بدويد تا مسابقه   

او بـراي   . دهد   مي  كند و تمرينهاي سختي انجام      پوشي مي   از چيزهاي بسياري چشم   
بـراي  شـود، ولـي مـا          مـي    زحماتي را متحمـل     اي فاني، چنين     جايزه   آوردن  بدست
،    دليـل    همـين   به٢٦.   نخواهد رفت    هرگز از بين    ، كه   كنيم   مي   آسماني كوشش   پاداش

زنـي     مـشت   ؛ همچـون    دوم   مـي    مـسابقه    پايـان    بسوي خط    و با اطمينان     مستقيم  من
   بـه    مانند كـسي كـه      هكند، ن    مي   براي پيروزي استفاده     مشتش   از هر ضربه     كه  هستم
   را آمـاده    ، بدنم    يک ورزشكار با تمرينهاي سخت       مثل  من٢٧. زند   مي   مشت  اش  سايه
   بايد بكنـد، نـه       دهد كه    كاري را انجام     تا آن   گيرم   مي   سخت  ، و آنقدر بر آن      كنم  مي

اي  را بـر     ديگـران    از آنكـه     پـس   ترسـم    مـي    نكنم  اگر چنين . خواهد   مي   را كه   آنچه
   محـروم    در مـسابقه     و از شـركت      نباشم   آماده  ، خودم    كردم   آماده   در مسابقه   شركت
  . گردم

 
    از گذشتگان  عبرت درس

   مـا اتفـاق    براي قوم  ي گذشته زمانها در    را كه    عزيـز، نبايـد آنچـه    اي برادران 
نـد، خـدا ابـري      كرد   سفر مـي     در بيابان    ايشان  ، هنگامي كه    افتاد، از ياد ببريم   

 از    را بـسلامت     آنـان    نمايد؛ سپس    كند و هدايتشان     حركت   آنان  ستاد تا پيشاپيش  فر
   در دريا و در ابر، غسل        ايشان   كه   بگوييم  توانيم   مي  در واقع ٢. داد  عبور  درياي سرخ 

١٠ 
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در ٤و٣.  موسـي را پيـروي خواهنـد كـرد           دادند كه    كار، نشان   تعميد گرفتند و با اين    
  نوشـيدند كـه    مـي را آبـي   آنان. ديد   تدارک مي   نان  ار براي ايشان  و  ه، خدا معجز    انبياب

   از آن  خـدا در بيابـان   اي بود كه  صخره  همان  در واقع كرد، زيرا مسيح   مي  عطا  مسيح
   احكـام   مطيع   اينها، اكثر ايشان    تماماما با وجود    ٥.  آورد   بيرون   آب   اسرائيل  براي قوم 
  . برد  از ميان  را در بيابان  و خدا نيز آنانددنخدا نبو

   پليـد و شـرورانه      ، در آرزوي اعمـال       براي ما، تا مانند آنان       عبرتي است    درس  اين٦
  فرمايـد كـه      آسـماني مـي     كتاب.   بتها نرويم    بسوي پرستش    آنان  و همچون ٧،    نباشيم
 نشـستند، و      و نوشـيدن    دن طلايي، براي خور     گوساله   پرستش   هنگام   به  اسرائيل  بني

   بـا زنـان      كـه    نباشـيم    مانند بعـضي از آنـان       همچنين٨.  پا خاستند    به  براي رقصيدن 
.  هـلاک شـدند      هزار نفر از ايـشان       و سه    روز، بيست    زنا كردند و در همان      ديگران

از  كردنـد و    چنـين  اي از آنان ، زيرا عده   نكنيم   خداوند را نيز امتحان     صبر و تحمل  ٩
، از خـدا و كارهـاي او           مانند برخي از ايشان     همچنين١٠.  مارهاي سمي مردند    نيش
 خود را فرسـتاد تـا         خدا فرشته    كار بود كه    ، زيرا در اثر همين       نكنيم   و شكايت   گله

  . كند نابودشان
   ما بخـوانيم     شد كه    نوشته   ما آمد، براي اين      بر سر قوم     و بلايايي كه     اتفاقات  تمام١١

 خـود     پايـان    دنيـا بـه      روزهاي آخـر كـه      ، تا در اين      را تكرار نكنيم     اشتباهات  و آن 
  .  عبرتي بگيريم شود، درس نزديک مي

 در    اسـت   شما نيز ممكن  !  بهتر هستيد    از ايشان    هشيار باشيد و فكر نكنيد كه       پس١٢
 شما    سراغ   به  هايي كه   سهوسو   باشيد كه    را بياد داشته    اما اين ١٣. گرفتار شويد    گناه  دام
اي    وسوسـه   هيچ. باشد   دچار آنند، دشوارتر نمي      ديگران  هايي كه    وسوسه آيند، از   مي

 كنيـد و      دربرابـر آنهـا مقاومـت       پـس .  ايستادگي كـرد     آن   مقابل در   نتوان   كه  نيست
   از حد توانايي خـود وسوسـه         بيش   خدا نخواهد گذارد كه      باشيد كه    داشته  اطمينان

  ايـن .  بياوريـد   تـاب   خواهد بخشيد تا بتوانيـد در برابـر آن    شما قدرت شويد؛ و به  
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   خواهـد داد كـه    شـما نـشان     او بـه  .  نيز خواهـد كـرد       عمل   آن   و به    خداست  وعده
  . آنها نيفتيد ها بگريزيد و در دام  از وسوسه چگونه

شـما  ١٥. ي دوري كنيـد پرسـت   بـت   از هـر گونـه   ، با هشياري كامل    اي عزيزان   پس١٤
 يـا     اسـت    درسـت   گويم   مي   آنچه   كنيد كه    قضاوت   دانايي هستيد؛ خودتان    اشخاص

   دعـاي بركـت    و بـراي آن  نوشـيم   مـي   خداوند از آن  شام  هنگام  به  اي كه   پياله١٦.  نه
  مـسيح    خـون   نوشد، در بركات     مي   از آن    هركس   كه   معني نيست    اين  ، آيا به    كنيم  مي

 ما با    دهد كه    نمي  ، آيا نشان    خوريم   مي   با هم  ،   كرده   قسمت  شود؟ و ناني كه     شريک مي 
   از همـان     باشد، همـه     كه  تعداد ما هر قدر هم    ١٧؟     شريكيم   مسيح   بدن   در بركات   هم
  مقـو ١٨.   مسيح  بدن يعني ،  باشيم   مي   بدن  عضو يک    همه  كه  دهيم   مي  و نشان   خوريم   مي  نان
 بـا     عمل   اين  خورند، بوسيله    قرباني مي    از گوشت    آيا آناني كه    بگيريد؛ نظر در را يهود

  شوند؟ يكديگر متحد نمي
 بتهـا واقعـاً خـدا هـستند؟ و يـا              اين   كه   اينست  ؟ آيا منظورم     چيست   منظورم  پس١٩

  منظورم!   وجه   هيچ  به٢٠شوند، ارزشي دارند؟       مي   آنها تقديم    به  هايي كه    قرباني  اينكه
 بـا     خـود را همـراه       واقـع  درآورنـد،      بتها قرباني مي     براي اين    كساني كه    كه  اينست
   كـه  خـواهم   نمـي  كننـد، و مـن      مـي    تقـديم    شـياطين    به   خدا، بلكه    به   نه  شان  قرباني

شـما  ٢١.  شـريک شـود     ها، با شياطين     قرباني   اين   گوشت  هيچيک از شما، با خوردن    
   از نـان    ؛ هم    شيطان   سفره   از پياله    خداوند بنوشيد و هم      سفره  ز پياله  ا  توانيد هم   نمي
  .  شيطان  سفره  از نان  خداوند بخوريد و هم سفره

 خداونـد را بـضد خـود          و غـضب     خشم  خواهيد آتش    كنيد؟ آيا مي    خواهيد چه   مي٢٢
 آزاديـد    ا البتـه  شم٢٣ از او نيرومندتريد؟       دهيد كه   خواهيد نشان   ور سازيد؟ يا مي     شعله
.   خـدا نيـست    احكام   گوشتي برخلاف    چنين  خوردن. ها بخوريد    قرباني   از گوشت   كه

   مخـالف    اسـت    عملي ممكـن    چنين.  كار را بكنيد     حتماً اين   شود كه    نمي   دليل  اما اين 
 فكـر    بـه  نبايـد فقـط  ٢٤.   نيـست   هـم   مفيـد و صـلاح    خدا نباشد، اما در ضمن  احكام

  .در نظر بگيريد  را نيز  ديگران  باشيد و نفع  هم  فكر ديگران باشيد؛ به  خودتان
فروشـند،     در بازار مـي     هر گوشتي را كه   :  كنيد   عمل   صورت   اين  توانيد به    مي  پس٢٥

   ناراحـت   ، تا وجدانتان     يا نه    قرباني بتهاست    گوشت  بخريد و بخوريد، و نپرسيد كه     
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، از   در آنـست   و هـر چـه   جهان«: گويد  آسماني مي  كتاب  زيرا همانطور كه  ٢٦. نشود
  ».  خداوند است آن
   تمايـل    كند، در صورت     خوراک دعوت    صرف  ، شما را به     پرست  اگر شخصي بت  ٢٧
 بخوريـد و چيـزي     است  در سفره    كه   از هر چه    آنگاه.  را بپذيريد   توانيد دعوتش   مي
   گوشـت   دانيد كه    نمي   خواهد بود چون     راحت   وجدانتان   ترتيب   اين  به.  نپرسيد  هم

، در     قربـاني اسـت      گوشت   اين   شما بگويد كه    اما اگر كسي به   ٢٨.   يا نه   قرباني است 
   گوشت  او، از آن  حساس   و بخاطر وجدان     است   گفته   كسي كه    بخاطر آن   آنصورت
  . شما  احساس ، نه  است  او مهم  مورد احساس در اين٢٩. نخوريد
، در قيـد       ديگران   بايد بخاطر فكر و احساس      چرا من «:  بپرسيد   است  ا ممكن اما شم 

چـرا بايـد   .  خورم  را با خوشي مي  و خوراكم كنم  مي را شكر  خدا    من٣٠؟    و بند باشم  
 در   كنـد مـن      تـصور مـي      كـه    دليـل    ايـن    بـه    هم   گردد، آن    خوشي من   ديگري مانع 

،    و نوشـيدنتان    ، حتـي خـوردن    كارهاي شـما  :   اينست شما   سؤال  جواب٣١» ؟  اشتباهم
 بـراي كـسي       باشـيد كـه      مواظـب   پس٣٢.  و بزرگي خدا باشد      بايد براي جلال    همه
.   بـراي مـسيحيان     ، نـه     بـراي غيريهوديـان     ، نه    براي يهوديان    نشويد، نه    لغزش  سنگ

.  راضي سازم  را     هر كاري همه   در  كوشم   و مي   كنم   مي   عمل   روش   همين  به نيز    من٣٣
  ، بلكـه    دهـم    نمـي   باشـد، انجـام      مي   خودم   نفع  ، و يا به      دارم   دوست   را كه    آنچه  پس

  . يابند  نجات  تا ايشان  است  ديگران  نفع  به  كه كنم  ميكاري را
  

  . گيرم  مي  سرمشق  نيز از مسيح من   بگيريد، چنانكه  سرمشـق  از مـن پس
  

    عبادت  هنگام  به  سر زنان  بودن پوشيده
   آنها عمـل  ، بياد داريد و به      شما آموختم    به   هر چه    از اينكه    عزيز، بسيار شادم    برادران٢

 بايـد از شـوهر        هـر زن     كه  ومـ را نيز يادآور ش     وعـ موض   اين  واهمـخ  اما مي ٣. كنيد  مي
  اطاعـت  از خـدا       هـم    مـسيح   ، همـانطور كـه       كند، و شوهر نيز از مسيح       خود اطاعت 

   كنـد، بـه     ، دعا يا نبـوت      اي مردي با سر پوشيده       اگر در جلسه     دليل   همين  به٤. كند  مي

١١ 
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.   از انـسانهاست     اطاعـت    نشانه   يا كلاه    پوشش  ، زيرا اين     است  احترامي كرده    بي  مسيح
   شـوهرش   كنـد، بـه    دعـا يـا نبـوت    اي، بـا سـر برهنـه     اگر زني در جلـسه   همچنين٥

  اگـر زن ٦.  را بتراشـد   سـرش   زن  كـه   ماننـد آنـست   ، زيرا ايـن     است  دهاحترامي كر   بي
   عمـل    را بتراشـد؛ و اگـر از ايـن          خواهد سر خود را بپوشاند، بايد مـوي سـرش           نمي

، سـر      عبـادت    هنگام  اما مرد نبايد به   ٧.  بايد سر خود را بپوشاند      كشد، پس    مي  خجالت
  . باشد خود را بپوشاند و يا كلاهي بر سر داشته

 مـرد     و شـكوه     نيـز جـلال     زن.   شده  يدهفر او آ    شكل   و به    خداست  شكوه و    ، جلال مرد
در ٩.  از مرد بوجود آمـد       زن   اولين   نيامد، بلكه   بوجود  زن مرد، از     نخستين٨. باشد  مي

   حـوا بـراي آدم       نـشد، بلكـه     آفريده» حوا«بود، براي   »  آدم «  مرد كه   ، نخستين   ضمن
   شـوهرش    مطيـع    دهـد كـه      بايد سر خود را بپوشاند تا نشان         زن  پس١٠. د ش  آفريده

  . شادند  آن و بسبب دارند   توجه  آن  به  حتي فرشتگان  كه  واقعيتي است اين. باشد مي
زيـرا  ١٢.  دارند   يكديگر احتياج    و مرد به     الهي، زن    در طرح    باشيد كه   اما بياد داشته  ١١

 بوجـود    زن مردهـا از      تمـام ،     پـس   ز مرد بوجود آمد، ولـي از آن        ا   زن   اولين  با اينكه 
، نظـر     حـال ١٣. باشـند    خود، خدا مي     هر دو از خالق      مرد و زن    اما بهر حال  . اند  آمده

  ، بـدون   در يـک جمـع      يـک زن     كـه    است  ؟ آيا درست     چيست   باره   در اين   خودتان
 بايد    سر زن   آموزد كه    ما نمي   ، به   و طبيعت   آيا خود غريزه  ١٥و١٤ سر دعا كند؟      پوشش
   پوشـش    مو بعنوان   كنند، چون   د افتخار مي  خو موي بلند      باشد؟ زيرا زنها به     پوشيده

امـا اگـر    ١٦.   اسـت    موي بلند براي مردها عيب      در حاليكه .   است   شده   داده   ايشان  به
 او   بـه  تـوانم  ي م ـ  كند، تنها چيـزي كـه    و مجادله   بحث   باره  خواهد در اين    كسي مي 
، بايد     دعا يا نبوت     هنگام   به   زن   كه  ايم   داده   را تعليم    اين   ما هميشه    كه   اينست  بگويم

  . دارند  امر توافق  كليساها نيز در اين تمام. سرخود را بپوشاند
  

   خداوند  در شام  شركت نحوه
 وقتي براي     كه  ام  شنيدهزيرا  .   كنم   سرزنش   شما را براي رفتار ناپسندتان      خواهم  مي١٧

   از نفـع    آيد، بـيش     شما وارد مي     به  آييد، ضرري كه     خداوند گرد مي     در شام   شركت
گيـرد و دو دسـتگي         مـي  در  دلـه  و مجـا     بحث   در جلساتتان    كه  شنوم  مي١٨.   است  آن
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   ايـن   لابد فكر مي كنيـد كـه      ١٩.  كنم   مي را باور ها     گفته  آيد، و تا حدي اين      بوجود مي 
  .  با كيست  بدانند حق  همه شود كه  مي  باعث ، چون  است  لازم بحثها و اختلافات

 خداوند    شام  خوريد در واقع     مي  شويد، آنچه    مي   جمع   دور هم   وقتي براي خوردن  ٢٠
   منتظر ديگران    آنكه   بعضي بدون    كه  ام  زيرا شنيده .   است   خودتان   شام  بلكه٢١،    نيست

 چيـزي    بلعنـد و بـراي بقيـه        توانند، خوراكها را مي      مي  و تا آنجا كه     باشند، با عجله  
  مانـد، در حاليكـه       مـي   رسـد و گرسـنه       يكي خوراک كافي نمي      به  پس. گذارند  نمي

  آيا اين !  كنم   مي  واقعاً تعجب ٢٢.   است   شده   مست   كه   و نوشيده   ديگري آنقدر خورده  
حرمتي كليسا     بي   بخوريد تا باعث     در خانه   را  توانيد خوراكتان   ؟ مگر نمي     است  راست

 شـما    نسازيد؟ بـه  زده توانند با خود خوراک بياورند، خجالت  نمي نشويد و فقرا را كه 
  !؟ هرگز  كنم ؟ آيا شما را تحسين  بگويم چه
   و مـن     اسـت    فرموده   شام   اين   درباره   عيسي مسيح    خود خداوندمان    آنچه   است  اين٢٣
   او خيانـت     يهودا به   خداوند ما عيسي، در شبي كه     :  ام   داده   شما تعليم    را به    قبلاً آن   هم

   شـاگردان    كـرد و بـه       را پـاره     از شكرگزاري، آن    و پس ٢٤،     گرفت   را بدست   كرد، نان 
 شـما فـدا       در راه    كـه    است   من   بدن  اين.  را بگيريد و بخوريد     اين«:  خود داد و گفت   

   را بدسـت    ، پيالـه     از شـام     پـس   همچنين٢٥» . داريد   نگاه   ياد من    را به    آيين  اين.  كنم  مي
   من   با خون    خدا و شما، كه      ميان  اي است    تازه   پيمان  ، نشان    پياله  اين«:  و فرمود   گرفت
  ، هربـار كـه       ترتيـب    اين  به٢٦» . باشيد  نوشيد، بياد من     مي   از آن   هرگاه.   است   شده  بسته
كنيد    مي   را اعلام    حقيقت   اين  نوشيد، در واقع     مي  پياله  خوريد و از اين      مي  را   نان  اين
   بازگـشت    تـا زمـان     پـس .   است   خود را فدا كرده      شما، جان    براي نجات    مسيح  كه

  . داريد  را نگاه  آيين خداوند، اين
   بنوشـد، بـه      پيالـه    بخورد و از ايـن       نان   از اين   ، اگر كسي بطور ناشايست      بنابراين٢٧

   آنهـا مرتكـب      بـه    و نـسبت    احترامي كرده    بي   عيسي مسيح    خداوندمان   و خون   بدن
، بايد     آيين   اين در   از شركت    پيش   شخص  كه   است   دليل  همين  به٢٨.   است   شده  گناه

.   را دارد يا نـه       آن در   شركت براي كند تا ببيند آيا شايستگي         خود را امتحان    با دقت 
   بنوشـد، يعنـي تـشخيص        بخورد و از پيالـه       از نان   را اگر كسي بطور ناشايسته    زي٢٩



 ٤١٣

، خـود را در نظـر خـدا            آيين   در اين   ، با شركت     كليساست   همان   مسيح   بدن  كهندهد  
   كـه   از اينروسـت  ٣٠.   اسـت   حرمتي نموده    بي   مسيح   مرگ   به  ، چون    است   كرده  محكوم

  .اند د و حتي بعضي مرده و بيمارن بسياري از شما ضعيف
امـا  ٣٢.  نخواهد نمـود     و تنبيه    كنيد، ديگر خدا شما را محكوم       اما اگر خود را امتحان    ٣١

 بـا سـاير       در آينده    كه   منظور است    اين   كند، به    و تنبيه   حتي اگر خداوند ما را محكوم     
  ز، هنگـامي كـه   عزي ـ  اي برادران پس٣٣.   و داوري قرار نگيريم  دنيا مورد محاكمه    مردم

.  بياينـد    هـم   شويد، صبر كنيد تا ديگـران        مي   جمع   عيسي مسيح    خداوندمان  براي شام 
شـود،     مـي    جمـع    بخورد تا وقتي با ديگـران       ، در خانه     است  اگر كسي خيلي گرسنه   ٣٤

  . خود نشود  و مجازات  محكوميت باعث
  . كرد  ديگر نيز رسيدگي خواهم  مسايل ، به وقتي آمدم

  
   القدس اياي روحعط

 هـر     بـه   القـدس    روح   عطايايي كه    در خصوص   خواهم  ، مي   ، اي برادران    حال
   بـدقت   را  موضـوع    اين  خواهم  ، زيرا مي    بخشد، نكاتي بنويسم    يک از شما مي   
 از    پـيش   كـه  ياد داريد     يقيناً به ٢.  باشيد   نداشته   از آن    نادرست  درک كنيد و برداشت   

  سـرگردان ،  دنـد  نبو  گفتن   سخن  به قادر    كه بتهايي     خداوند، در ميان     به   آوردن  ايمان
  خوريد كـه     كساني برمي    به  اما اكنون ٣. برديد   مي   پناه  ديگر   بت   به  بوديد و از يک بت    

   كـه    دانـست   توان   مي  چگونه.  پيغامي دارند    خدا برايتان    روح  كنند از جانب    ادعا مي 
:   اينـست    فريبكارنـد؟ راهـش     اند، يا اينكـه      يافته   خدا الهام   ب واقعاً از جان    آيا ايشان 
  تواند عيـسي را لعنـت       گويد، هرگز نمي     مي   خدا سخن    روح   قدرت   تحت  كسي كه 

   وجود عيـسي را خداونـد بخوانـد، جـز اينكـه             تواند با تمام     نيز نمي   هيچكس. كند
  . باشد  را بر او آشكار ساخته  حقيقت  اين القدس روح

 آنهـا،     و منشاء تمام    ، اما اصل     است  بخشد گوناگون    ما مي    خدا به    عطايايي كه   گر چه ٤
 كـرد، امـا     خـدمت   هاي مختلـف     خدا را از راه     توان   مي  با اينكه �٥.   است  القدس  روح
  هـاي مختلـف     صورت  ، اما به    خدا يكي است  ٦.  كنيم   مي   خداوند را خدمت     همان  همه

 او   از آن  مـا كـه    ما و بوسيله    در همه    كه   خداست  او همان . كند  مي  در زندگي ما عمل   

١٢ 
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 خـدا را      هـر يـک از مـا، قـدرت           بوسـيله   القدس  ، روح   در واقع ٧. كند  ، كار مي    هستيم
  . نمايد  كليسا را تقويت  راه سازد، تا از اين گر مي جلوه

هـاي    حـل   راه بخشد تا با ارائـه   مي  حكمت  عطاي بيان  يک شخص  به القدس  روح٨
  او به ٩. كند  ا مي ـ اسرار را عط    ري دانستن ـ ديگ   را ياري نمايد؛ و به       ديگران  حكيمانه

 را   شـفاي بيمـاران    ديگـري قـدرت   نمايـد، و بـه    عطـا مـي    العـاده   يكي ايماني فوق  
   برخي ديگر عطاي نبـوت      دهد، به    مي   معجزات   انجام   بعضي قدرت   به١٠. بخشد  مي

   روح   از جانـب    عطـايي    دهـد چـه      تشخيص  كند كه    عطا مي   قدرتنفر   يک    به.  كردن
 عطا    اين   يک شخص    به   است  باز ممكن .   او نيست    عطايي از جانب     و چه   خداست

   گويد، و بـه    ، سخن    است   نياموخته   زبانهايي كه    دعا به    هنگام   بتواند به   را ببخشد كه  
،    يـک روح     عطايا از جانب     اين  اما تمام ١١.  زبانها را بدهد     اين  ديگري عطاي ترجمه  

 عطـايي     چـه    هركس  گيرد به    مي   تصميم   كه  ، و اوست     است  القدس   روح  يعني همان 
  .ببخشد

  
  ، اما اعضاي متعدد يک بدن

 قـرار     اعـضا كنـار هـم        ايـن    تمـام  وقتـي .  دارد بـسيار  اعـضاي  اما     است يكي  بدن١٢
 از مـا    يـک هـر   ١٣.   نيز همينطور اسـت     مسيح» دنِب«. شود   مي   تشكيل  گيرند، بدن   مي

 و بعـضي غيريهـودي؛        از ما يهـودي هـستيم      بعضي.  باشيم   مي   مسيح   از بدن  عضوي
 و   داده  قـرار    كنـار هـم     مـا را    همه  القدس  اما روح .  و بعضي آزاد     هستيم  بعضي غلام 

، در  القـدس  روح، يعني  يک روح   بوسيله ما    درواقع.   است   درآورده   يک بدن   بصورت
  .  است  عطا كرده  روح  ما، از همان  همه  و خدا به ايم  تعميد گرفته  مسيح بدن
اگر روزي پـا    ١٥.  دارد  اعضاي گوناگون   ، بلكه    داراي يک عضو نيست      فقط  بلي، بدن ١٤

  شود كه    مي   دليل   گفته  آيا اين »  ،  باشم   نمي  ، جزو بدن     نيستم   دست   چون  من «:بگويد
   بـه   ، جـزو بـدن       نيستم   چشم  چون  من«:  بگويد  يا اگر گوش  ١٦ نباشد؟     جزو بدن  پا

   را از سـاير اعـضاي بـدن         ، گوش    سخن  آيد؟ آيا اين     مي   پيش  چه» ،  آيم   نمي  حساب
توانـستيد     مـي    چگونه  در آنصورت !  بود   چشم   بدن   كنيد تمام   فرض١٧كند؟    جدا مي 

  توانستيد چيزي را بو كنيد؟  مي  چگونه! بود  گوش  بدن بشنويد؟ يا تمام
   ساخته   گوناگون اعضاي ما   او براي بدن   .  است   نكرده   خلق   اينصورت  اما خدا ما را به    ١٨

  اگر بـدن  ١٩.   است  ، قرار داده    دانست   مي   لازم   در همانجايي كه    و هر عضو را درست    
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 را از   دا بـدن  امـا خ ـ  ٢٠! شـد    مـي    و غريـب    ، چقدر عجيب    داشت   يک عضو مي    فقط
  .  يكي است ، بدن ، ولي با وجود اين اعضاي متعدد ساخت

  سـر هـم  » .  تـو نـدارم     احتيـاجي بـه     مـن «:  بگويد   دست  تواند به    هرگز نمي   چشم٢١
  ، بعضي از اعـضا كـه        برعكس٢٢» .  شما ندارم    نيازي به   من«:  پاها بگويد   تواند به   نمي

 مـورد    از سـايرين   بيش رسند، در واقع   ظر مي  اعضا بن   ترين  اهميت   و بي   ترين  ضعيف
آينـد،     نظـر مـي      به  ارزش   و بي    زشت   اعضايي را كه     آن  ما همچنين ٢٣. باشند  نياز مي 

 اعـضاي    درحاليكـه ٢٤.  پوشـانيم    مـي   بدقت و آنها را      دهيم  مي بيشتر قرار     مورد مراقبت 
 را طوري در     خدا اعضاي بدن  ،    بنابراين.  توجهي ندارند    چنين   ما، نياز به    زيباي بدن 

 بيـشتري    و توجـه  ، احتـرام   اهميت  اعضاي بظاهر كم  به  كه  است  قرار داده   كنار هم 
  آهنگي ايجاد شود و هر عضو همـان    هم   اعضاي بدن    در ميان    ترتيب   اين  تا به ٢٥شود؛  

   ايـن   بـه ٢٦.  اعضاي ديگر نيـز علاقمنـد باشـد          دارد، به    و توجه    خود علاقه    به  قدر كه 
 همـدردي     بـا آن     اعـضاي بـدن      دچار دردي شـود، تمـام       ، اگر عضوي از بدن      ترتيب

  .نمايند  اعضا با او شادي مي  يک عضو گردد، تمام كنند؛ و اگر افتخاري نصيب مي
 هستيد، اما هر يـک        مسيح   بدن   با هم  همگي  شما  كه   اينست   سخنان   از اين   دممقصو٢٧
 خدا   كه از اعضاء    بعضي٢٨. باشيد   مي   بدن   و ضروري در اين     قل تنهايي عضوي مست    به
  : هستنداينها،   است ار دادهقر  مسيح  در بدن يعني  كليسادر

  .  مسيح ، يعني فرستادگان رسولان
  .آورند  از خدا، پيغامي مي  با الهام انبياء، يعني كساني كه

  .دهند  مي تعليم   ديگران  خدا را به  كلام ، يعني كساني كه معلمان
  .كنند  مي  معجزه كساني كه
  .دهند  را شفا مي  بيماران كساني كه
  . را دارند  ديگران  عطاي كمک به كساني كه
  . را دارند  مردم  عطاي رهبري و هدايت كساني كه
  .اند  قبلاً نياموخته  زبانهايي را دارند كه  به  گفتن  عطاي سخن كساني كه

  ؟ آيـا همـه     معلمنـد   آيا همـه   نبي هستند؟      هستند؟ آيا همه    رسول  آيا در كليسا همه   ٢٩
   بـه    گفـتن    عطاي سخن   همه عطاي شفا دارند؟ آيا       آيا همه ٣٠ كنند؟    توانند معجزه   مي
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  پـس .   نيـست   ، چنـين    نه٣١ زبانها را دارند؟       اين   عطاي ترجمه    يا همه  زبانها را دارند؟  
  . كنيد  عطايا را دريافت هترين ب توانيد، بكوشيد كه  مي تا آنجا كه

  

   عطا ، بزرگترين محبت
  .  عطايا برتر است  اين  از تمام  كه  دهم  شما نشان  دهيد ابتدا راهي را به اما اجازه

  
زبانهـايي  ،     باشم   را داشته    و فرشتگان    زبانهاي مردم    به   گفتن  اگر عطاي سخن  

   نداشـته    انـسانها محبـت      به   نسبت ، اما در وجود خود      ام   نياموخته   هيچگاه  كه
  اگر عطاي نبـوت   ٢.  بود   طبلي توخالي و سنجي پر سروصدا خواهم        ، همچون   باشم
 هـر چيـز و     چيـز را دربـاره    و همـه   باشـم   آگاه ، و از رويدادهاي آينده   باشم  داشته

   خـواهم   ايـشان  اي بـه   فايـده  ، چـه   باشم  نداشته ، اما انسانها را دوست  بدانم  هركس
ها جابجـا گردنـد، امـا          كوه   من   فرمان   به   كه   باشم   ايماني داشته   رساند؟ يا اگر چنان   

   امـوال   اگـر تمـام   ٣.   داشت   ارزشي نخواهم   ، باز هيچ     باشم   نداشته  انسانها را دوست  
هـاي    شـعله   در ميـان  زنـده  ، زنده  انجيل  پيغام  و بخاطر اعلام    فقرا ببخشم   خود را به  

   فـداكاريهايم   ، تمـام     باشـم    انسانها محبتي نداشـته      به  ، اما نسبت     شوم   سوزانده  آتش
  . خواهد بود بيهوده

 كـسي رشـک       و بـه    ؛ حـسود نيـست       و مهربان    دارد، صبور است     محبت  كسي كه ٤
كنـد؛     بـدي نمـي      ديگران  به٥كند؛     خودستايي نمي    و هيچگاه   برد؛ مغرور نيست    نمي

   دارد، پرتوقـع     محبـت   كـسي كـه   . شود   كسي نمي    رنجش   باعث  و   نيست  خودخواه
   دل   بـه    و كينـه     نيـست    انتظار بيجـا نـدارد؛ عـصبي و زودرنـج            و از ديگران    نيست
   از پيـروز شـدن      شود، بلكه    نمي  عدالتي خوشحال   انصافي و بي    هرگز از بي  ٦گيرد؛    نمي

  مانـد، هميـشه      وفـادار مـي     دارد در هر وضعي      محبت  كسي كه ٧. گردد  راستي شاد مي  
  . مي كند  نمي دهد و در هر شرايطي تحمل  را از دست اعتماد دارد، هرگز اميدش

  نبوتهـا، سـخن   .  انتها خواهد رسيد    بخشد، روزي به     ما مي    خدا به    عطايايي كه   همه٨
 تـا    اما محبـت  .   خواهد پذيرفت    و اسرار، روزي پايان      علم   زبانها و دانستن     به  گفتن

   ايـن    حاضر، با وجـود تمـام       درحال٩.   نخواهد رفت   ابد باقي خواهد ماند و از ميان      
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   كامـل    از هـر جهـت      اما زماني كـه   ١٠.   و نبوتهاي ما جزئي و نارساست       عطايا، علم 
  .  خواهند رفت  از بين  عطايا نخواهد بود و همه  اين ، ديگر نيازي به شديم

   كـودكي، ماننـد يـک كـودک سـخن            هنگـام    بـه    كه  م را بيـاور    مثال   اين  توانم  مي١١
  ، فكـرم     شـدم    بزرگ  اما چون .  كردم   مي   و مانند يک كودک فكر و استدلال        گفتم  مي

، تـار    و مي دانـيم  بينيم  مي  اكنون آنچه١٢.   را ترک كردم رشد كرد و كارهاي كودكانه   
 روشني    همان   ديد، به   يم خواه   و روشن    چيز را واضح    ؛ اما روزي همه      است  و مبهم 

  .بيند  ما را مي  قلب  خدا اكنون كه
 اينهـا    همـه ، امـا از        محبـت  ، اميـد و     ايمان:  باقي خواهد ماند     چيز هميشه   ، سه   پس١٣

  .  است بزرگتر، محبت
  

   و زبانها عطاي نبوت
   حـال   امـا در عـين    .  خـود بـسازيد    زنـدگي    هـدف   ترين  مهم  را  محبت،    پس

   شـما عنايـت      عطاياي روحـاني را نيـز بـه         القدس   دعا كنيد تا روح     مشتاقانه
   بـه    آن   از خدا و اعلام      پيغام   را، يعني عطاي دريافت     فرمايد، خصوصاً عطاي نبوت   

  . ديگران
  گويد كه    مي   زبانهايي سخن    زبانها را دارد، يعني به       به   گفتن  اگر كسي عطاي سخن   ٢

 بـا    گويـد نـه      مـي    با خدا سـخن      زبانها فقط   ، با اين    صورت، در اين     است  قبلاً نياموخته 
 ،  القـدس   روح  او بـا قـدرت      كنند، چـون    هاي او را درک نمي       گفته  ، زيرا ديگران    مردم

  كنـد، يعنـي پيغامهـاي خـدا را بـه             مي   نبوت  اما كسي كه  ٣. كند   مي   راز تكلم   بصورت
  نمايـد تـا رشـد كننـد، تـشويق            كمک مـي    ن آنا   كار به   كند، با اين     مي   اعلام  ايمانداران

 رشـد خـود       بـه   گويـد، فقـط      مي   زبانها سخن    به  ، كسي كه    پس٤. شوند و تسلي يابند   
 در   كند تـا همـه       كليسا كمک مي     رشد تمام   نمايد، به    مي   نبوت  كند، اما آنكه    كمک مي 

  . نمايند پاكي و شادي پيشرفت

١٤ 
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  خواهد كـه     مي   بگوييد، اما بيشتر دلم     انها سخن  زب   شما به    همه   كه   اينست  آرزوي من ٥
 كـسي     زبانهـا، مگـر آنكـه        به   گفتن   از سخن    بهتر است    كردن   كنيد، زيرا نبوت    نبوت

   كند تا ايـشان      ترجمه  گوييد، براي ديگران     زبانهاي غير مي     شما به   بتواند مطلبي را كه   
  .مند شوند  بهره نيز از آن

،    گويم   زبانها سخن    و با شما به      نزد شما بيايم    ي اگر خود من    عزيز، حت   اي برادران ٦
   خـدا را برايتـان    كلام  عميق   و حقايق    رساند؟ اما اگر بيايم      شما خواهم    نفعي به   چه
 بـازگو    ام   آموختـه    را كـه     و آنچـه     آشكار ساخته    او بر من     را كه   ، و يا آنچه      كنم  بيان

.  ام   رسـانده    نفـع   شـما   به   اينصورت در،   بياورم   او برايتان   جانب، و يا پيغامي از        نمايم
  تـوان    مـي    نشوند، چگونه    نواخته  ، اگر بطور واضح      ني و چنگ    حتي سازهايي مثل  ٧

   داد؟  آنها را تشخيص آهنگ
   چگونـه   ، ديگـران     نگـوييم   ک سـخن  در   قابـل    زبـان    بـه   ، اگر ما هم     ترتيب   همين  به

 را   بـاش  ، شـيپور آمـاده    جنـگ  يا اگـر در ميـدان     ٨خواهند كرد؟    ما را درک      سخنان
، اگـر      صورت   همين  به٩؟     خواهد ساخت    كسي خود را براي نبرد آماده       ننوازند، چه 
  تواند سـخنان     مي  ، چگونه    نيست   فهم   براي او قابل     زباني گفتگو كنيد كه     با كسي به  

  !گوييد  مي ا ديوار سخن ب  خواهد بود كه شما را درک كند؟ مانند اين
   باشد، امـا هـر يـک از ايـن            وجود داشته    مختلف   در دنيا صدها زبان     كنم  فكر مي ١٠

 از آنها سر     و من ١١كنند، بامعني هستند،       مي   آنها تكلم    به   براي كساني كه    زبانها فقط 
   گويـد، او بـراي مـن         سـخن    زبانهـا بـا مـن        يكي از اين    اگر كسي به  .  آورم  در نمي 
   حـد مـشتاق      تـا ايـن      كـه    حال  پس١٢.  براي او    هم   و من    است   يک بيگانه   همچون

 كليسا مفيد     آنها باشيد تا براي رشد تمام        بهترين   هستيد، طالب   القدس  عطاياي روح 
  . شويد واقع

   او عطـاي ترجمـه    زبانها را دارد، بايد دعا كند تا خـدا بـه     به  اگر كسي عطاي تكلم   ١٣
  ، در واقـع     فهمـم    را نمـي     آن   كـه    زباني دعا كنـم    زيرا اگر به  ١٤. نها را نيز بدهد    زبا  اين
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  ؟ بايـد هـم       كـنم    چه  پس١٥.  خبرم  بي،    گويم   مي   از آنچه   كند و خودم     دعا مي    من  روح
   بـه    و هم    زبانها سرود بخوانم     اين   به  ؛ هم    خودم   زبان   به   و هم    زبانها دعا كنم     اين  به

   فقـط    زباني شكر گوييـد كـه       زيرا اگر شما خدا را به     ١٦.  بفهمند  ، تا همه     خودم  زبان
   دعـاي شـكرگزاري شـما آمـين          بتوانند بـه     ديگران  فهمد، چگونه    مي   خودتان  روح

 شـما بـسيار عـالي         كه  شكي نيست ١٧گوييد؟     مي  فهمند چه    نمي  بگويند، در حاليكه  
  .برند اي نمي بهره  گوييد، اما حاضرين خدا را شكر مي

امـا  ١٩.  گـويم   مـي   زبانها سـخن     شما به    از همه    در تنهايي، بيش    خدا را شكر كه   ١٨
   زباني سـخن     به   كلمه   پنج  دهم   مي  ، ترجيح   كنم   مي   خدا را عبادت    وقتي با ديگران  

  كلم زبانهاي غير ت     به   كلمه   هزاران   كنند، تا اينكه     بفهمند و استفاده     همه   كه  بگويم
  .فهمد  كسي نمي  كه كنم
 امـور    در درک و فهـم    .  نباشـيد    مانند كودكـان     مطالب   عزيز، در درک اين     برادران٢٠

  كتـاب ٢١!   مانند كودكـان     و دانا باشيد، اما در بدي كردن         عاقل   مردان  روحاني، چون 
  خداوند از سرزمينهاي ديگـر افـرادي را خواهـد فرسـتاد تـا               فرمايد كه   آسماني مي 

 نخواهنـد     ايـشان    اما با اينحال    كنند،   او اعلام    قوم   به   زبانهاي بيگانه   را به  او    پيغام
   خدا بـراي ايمانـداران       قدرت   زبانها، نشانه    به   گفتن   سخن  بينيد كه    مي  پس٢٢. شنيد
   از جانـب     پيغـام   ، يعني آوردن    اما نبوت .  ايمانان   براي بي   اي است    نشانه   بلكه  نيست
 و يـا     ايمـان   دي بـي  فر اگر    پس٢٣.   براي ايمانداران    بلكه   نيست  ايمانان  ا، براي بي  خد

   بـه    شـما همـه      شود و بـشنود كـه        شما داخل    جمع   ندارد، به  عطايا را    اين  كسي كه 
  امـا اگـر همـه     ٢٤. ايـد    ديوانه  كنيد، يقيناً تصور خواهد كرد كه        مي  زبانهاي غير تكلم  

   موقـع    مفيد باشد، و همـان       پيغامها بيشتر براي ايمانداران      اين  كنيد، حتي اگر    نبوت
   پيغامهاي الهي وجـدانش      اين   وارد شود، با شنيدن     يک غير مسيحي يا يک نوايمان     

 او    از افكار پنهان     پرده  آنگاه٢٥.   گناهكار است   بيدار خواهد شد و پي خواهد برد كه       
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 حقيقتـاً    كه ، خواهد گفت  كرده  خدا را پرستش زانو خواهد افتاد و   ، به    شده  برداشته
  .  شماست خدا در ميان

  
    عبادتي  در مجالس  و ترتيب نظم

 بـراي وقتـي  .  كـنم   مـي  بيـان   بطـور خلاصـه   عزيز، مقصود خود را       ، ايمانداران   پس٢٦
 خـدا را     شويد، يكي از شما سرود بخواند، ديگري كـلام           مي   در كليسا جمع    عبادت
 نمايـد،     بيـان    خدا بر او آشكار شـده        از جانب   را كه د، يكي ديگر حقيقتي      ده  تعليم

  هـر چـه  امـا  .  كنـد   را ترجمه  بگويد و ديگري آن  زبانهاي غير سخن يک نفر نيز به 
 و رشـد روحـاني        تقويت   مفيد باشد و باعث      ايمانداران  شود، بايد براي همه      مي  انجام
 نبايـد     بزنند، تعدادشـان    غير حرف  زبانهاي    هند به خوا  اگر كساني مي  ٢٧.  گردد  ايشان
   زبانهـا را ترجمـه      يک نفر نيز بايد اين    .   نوبت   به   هم   نفر باشد، آن     از دو يا سه     بيش
 با خود و بـا خـدا          سكوت در بايد     كند، ايشان    ترجمه  كه نباشد   كسياما اگر   ٢٨. كند
  .و با صداي بلند   در حضور همه  گويند، نه  زبانهاي غير سخن به
 نفـر از      دو يا سـه      خدا دارند، بهتر است      نبوتي از جانب    اگر كساني هستند كه   ٣٠و٢٩

.  كننـد    قـضاوت   مـورد آن   در     نماينـد و ديگـران       اعـلام  را خدا     پيغام  نوبت   به  ايشان
  جانـب  يـا مطلبـي از       كند، پيغـام     مي   شخصي نبوت    كه   لحظه   همان در اگر    درضمن

، بايـد      اسـت    گفتن   سخن   مشغول   كسي كه   ي آشكار شود، آن   ديگر  خصخدا بر ش  
   پيغـامي از سـوي خداونـد دريافـت      كساني كـه  ، تمام  ترتيب  اين  به٣١.  شود  ساكت
   كننـد تـا همـه        خـدا را اعـلام       از ديگري پيغام     يكي پس   اند، خواهند توانست    كرده
 عطاي    باشيد كساني كه     بياد داشته   وهبعلا٣٢.  شوند   و تقويت    بگيرند و تشويق    تعليم
   بنشينند و منتظـر نوبـت        ساكت   باشند كه    داشته   را هم    قدرت   دارند، بايد اين    نبوت

   و ترتيـب     هماهنگي و نظـم      ندارد، بلكه    را دوست    و مرج   خدا هرج ٣٣. خود باشند 
  .را

   بايـد سـاكت     جلـسات  در    زنـان ٣٤شود،     مي   كليساها مشاهده    در تمام    كه  همانگونه
   كتـاب    همانطور كه   نمايند،   كنند و اطاعت     گوش   بگويند بلكه   سخنآنها نبايد   . باشند
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   خود بپرسند، چون     از شوهران   اگر سؤالي نيز دارند، در خانه     ٣٥ .  است  مودهفر  تورات
  . كليسا گفتگو و اظهار نظر كنند  جلساتدر   زنان  كه  نيست صحيح

 خـدا را      شـما اراده     فقـط   كنيـد كـه      مخالفيد؟ يا شايد فكـر مـي        مطالب  آيا با اين  ٣٦
 عطـاي   كنيـد كـه     اگر ادعا مـي   ٣٧!  هستيد   در اشتباه   ؟ در اينصورت    شناسيد و بس    مي

   كـساني باشـيد كـه        بايد اولـين     را داريد، پس    القدس   و يا ساير عطاياي روح      نبوت
،    است  اما اگر كسي باز مخالف    ٣٨.  است خود خداوند     ، احكام   گويم   مي  دريابيد آنچه 

  .بگذار در ناداني خود باقي بماند
   باشـيد و در ضـمن        عطـاي نبـوت      بسيار طالـب     عزيز، با اشتياق     اي برادران   پس٣٩

 و بايد    هركاري بجاي خود نيكوست   ٤٠.  نكنيد   زبانها منع    به   گفتن  كسي را از سخن   
  . شود  انجام  و ترتيب با نظم

  
  ز مسيح از مردگانرستاخي

، يعنـي      را بيـاد شـما آورم        انجيـل    حقـايق  ديگر، بگذاريد بار       اي برادران   حال
 شـادي    را بـا    آن   هـم  شـما  و     كردم   شما اعلام    قبلاً به    خبر خوشي را كه     همان

   خبـر خـوش     همين٢.   عالي استوار است     پيغام   بر همين    نيز ايمانتان   پذيرفتيد و اكنون  
  گـردد، مگـر آنكـه     مـي   نجاتتـان   باشـيد، باعـث    داشته  ايمان   آن   اگر واقعاً به     كه  است

  . واقعي نباشد ايمانتان
   اعـلام   شـما   بـه  رساندند،     من  به   ديگران   را همانطور كه     انجيل   حقايق   مهمترين  من٣

 را در    خود   آسماني، جان   هاي كتاب    نوشته   طبق   مسيح   را كه    حقايق  ، يعني اين    كردم
 گرديد و     زنده   سوم و روز  شد    در قبر گذاشته  ٤ مرد،   و كرد فدا   ما  هان گنا   آمرزش  راه

 او را    ، پطـرس     از آن   پس٥.  بودند   پيشگويي كرده   انبياء  همانطور كه  آمد،    از قبر بيرون  
از    بيش  را به  او خود     سپس٦.  نيز او را ديدند      رسول   دوازده   آن   ديد و بعد، بقيه     زنده

اند و بعضي نيـز        هنوز زنده    بسياري از ايشان     ما ظاهر كرد، كه     پانصد نفر از برادران   
  ، مـن    آخـر از همـه    ٨.  او را ديدند     رسولان   و همه   ، يعقوب   بعد از آن  ٧. اند   شده  فوت

 باشـد،     بدنيا آمده    از وقت    پيش   كه   طفلي بودم    همچون  ، من   در واقع .  نيز او را ديدم   

١٥ 
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 كليـساي     بـه    بديهايي كه    بعد از آن    ، چون    كوچكتر هستم    رسولان   از تمام   زيرا من ٩
  .  بگذارم  خود را رسول  نام  ندارم ، حتي لياقت خدا روا داشتم

   و ايـن     فرمـوده    مـن    خدا در حـق      كه  ، بخاطر لطفي است      هستم   هر چه   اما اكنون ١٠
 ـ     مـن   ، چـون     است   نبوده  نتيجه   نيز بي   لطف    زحمـت    از سـاير رسـولان      يش حتـي ب
   در مـن     خدا بود كه    ، بلكه   كردم   كارها را مي     اين   كه   نبودم   من  ؛ هر چند كه     ام  كشيده
   بيـشتر زحمـت      مـن   كند كه    فرقي نمي    هرحال  به١١. داد   مي  كرد و مرا بركت     كار مي 
 و شـما نيــز     كرديـم  شما اعلام  را به  ما انجيل  كه   است   اين  مهم.   يا ايشان   ام  كشيده

  . آورديد  ايمان  آن به
  

  رستاخيز مردگان
 و    اسـت    برخاسته   از مردگان    مسيح   بود كه   ، اين    كرديم   ما اعلام   اما اگر پيغامي كه   ١٢

گوييـد     مـي    بعضي از شما اكنون      كه   است   چگونه   آورديد، پس    ايمان   آن  شما نيز به  
   زنـده  هـا در روز قيامـت     اگـر مـرده     چـون ١٣؟   نخواهند شـد    ها هرگز زنده     مرده  كه

،   اسـت   نشده  زنده و اگر مسيح١٤؛   است  نشده  زنده  هم  مسيح نخواهند شد، بنابراين 
 خـدا،     و اعتماد شما نيـز بـه         و ايمان    است  هاي ما دروغ     پيغامها و موعظه     تمام  پس
،    دروغگـو هـستيم     يز همـه   ن  ، ما رسولان    دراينصورت١٥. باشد   مي   و بيهوده   اساس  بي

  ؛ اگـر قيامـت    اسـت   آورده  و از قبر بيـرون   كرده  زنده را مسيح خدا     كه  ايم  زيرا گفته 
   مردگـان   اگـر قيامـت   ١٦.   اسـت    ما نيـز دروغ      گفته   باشد، اين    وجود نداشته   مردگان

 شـما نيـز       ايمان   نشده   زنده  و اگر مسيح  ١٧.   است   نشده   نيز زنده   وجود ندارد، مسيح  
  ، تمـام    در اينـصورت  ١٨.  هـستيد    گناهانتـان    و هنوز زير محكوميـت       است  بي فايده 

 بـراي     فقـط    مـسيح   اگر اميد ما بـه    ١٩. اند  اند، نابود شده     مرده   تا بحال   ايمانداراني كه 
  . تريم  دنيا بدبخت  مردم  دنيا باشد، از تمام زندگي در اين

 فـرد از      شـد؛ او نخـستين       زنده  ، دوباره    از مرگ    پس   مسيح   كه   اينست  اما واقعيت ٢٠
  . خواهند شد  زنده  در روز قيامت  كه  كساني است ميان

  بخـش   دنيا آمد، در اثـر كـار نجـات     اين  به ، مرگ » آدم «  گناه   علّت   به  همانطور كه ٢١
 ـ      ميـريم    مـا مـي     همه٢٢.  ما شد    نصيب   از مرگ    نيز زندگي پس    مسيح   سل، زيـرا از ن

 كـساني    اما همه .  نيز وجود دارد     باشد، مرگ    هر جا گناه    ، چون    هستيم  گناهكار آدم 
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  امـا هـركس  ٢٣.  خواهند شد  بار ديگـر زنـده  از مرگ  باشند، پس    مي   مسيح   از آن   كه
 او،    بازگشت   هنگام   به   بود؛ سپس    شد، مسيح    زنده   كسي كه   نخستين:  خود   نوبت  به

 فرا خواهـد     ، آخرت    از آن   پس٢٤.  خواهند شد    دارند، زنده    او تعلق    به   آناني كه   تمام
 را    و سـلطنت     نابود خواهد سـاخت    را خود     دشمنان  تمام  ، مسيح  زمان   آن در. رسيد

   تا زماني خواهد بــود كـه         مسيح  زيرا سلطنت ٢٥.  خداي پدر واگذار خواهد كرد      به
 بايد    هم   آن  ، كه    است   او مرگ    دشمن  آخرين٢٦.  خـود را نابـود سازد      دشمنان  همـه

   چيـز را بـه    خداي پدر اقتـدار و حكمرانـي بـر همـه          چون٢٧.  و نابود شود    مغلوب
  سـلطه  اقتـدار و       خود خداي پدر زير اين       كه   است   روشن  ، البته    است   سپرده  مسيح
 خـود او   ، آنگاه  يافت خود پيروزي    دشمنان   بر تمام   ، وقتي مسيح    سرانجام٢٨. باشد  نمي

   خدا قرار خواهد داد تا خـدا كـه           پدرش   فرمان  ، خود را تحت      فرزند خداست   نيز كه 
  . شود  هستي حاكم  بود، بر كُلّ عالم  ساخته  چيز مسلط او را بر همه

  هـا غـسل      چرا بعضي بجاي مرده      نخواهند شد، پس     زنده   هيچگاه  اما اگر مردگان  ٢٩
   باشـند كـه    داشـته   ايمـان   اي دارد، مگر اينكـه       فايده   چه   غسل  اينگيرند؟    تعميد مي 

 خطـر     را بـه    يا ما چرا هـر روز جانمـان       ٣٠ خواهند شد؟      زنده  ها دوباره   روزي مرده 
 رشـد     به   افتخاري كه   به٣١؟    كنيم   مي   نرم   و پنجه    دست  مرگ با     و هر لحظه    اندازيم  مي

 روبرو    هر روز با مرگ      من  ، سوگند كه     دارم  يحروحاني شما در خداوند ما عيسي مس      
 بـا     چـرا بيهـوده     ، پس    زندگي است    در همين    فقط   من   زحمات  اگر پاداش ٣٢.  شوم  مي

؟ اگـر بعـد از        كـردم    بودنـد، مبـارزه      درنـده    حيوانات   همچون   كه  اهالي شهر افسس  
، زيـرا فـردا       اشـيم  ب   و خوش    و بنوشيم   ، زندگي ديگري وجود ندارد، بخوريم       مرگ

  . خواهد رسيد  پايان  چيز به  مرد و همه خواهيم
   گـوش  هـاي آنـان    گفتـه  گويند، نخوريد و به  مي  سخن  اينچنين  كساني را كه    فريب٣٣

   خود آييـد و درسـت   به٣٤.  فاسد خواهد شد  مانند آنان  و رفتارتان ندهيد، زيرا اخلاق  
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  رخي از شما حتي مسيحي نيستيد و خـدا را هـم           ب.  بشوييد   از گناه   فكر كنيد و دست   
  . بكشيد  تا خجالت گويم  را مي اين. شناسيد نمي

  

    از طبيعت  قيامت  واقعيت شناخت
  چـه ،     شدن   زنده   هنگام  خواهند شد؟ به     زنده   مردگان  چگونه«:  بپرسد اما شايد كسي  ٣٥

توانيد در     مي را   سؤالتان  بجوا! اي   ناآگاهانه   سؤال  چه٣٦» ؟   خواهند داشت  بدني  نوع
 سـبز شـود،       از آنكـه    كاريـد، پـيش     اي در خاک مي     وقتي دانه !  بيابيد  تان   خانه  باغچه
  اي كـه     دانه   با آن   شود، شكلش    سبز مي   و هنگامي كه  ٣٧ميرد؛    پوسد و مي     مي  نخست

  ه، خـوا     كوچكي اسـت    كاريد، دانه    شما مي   زيرا چيزي كه  .  دارد  كاشتيد، خيلي فرق  
 بدني   هماندهد،     زيبا مي   و  تازه، بدني      دانه   آن  اما خدا به  ٣٨. اي ديگر    دانه  ، خواه   گندم
  درسـت ٣٩. آيـد    بوجـود مـي     خـاص ، گيـاهي       دانـه   از هر نـوع   .   است   كرده   اراده  كه

  بـدن .  دارنـد    فـرق    دارند، بدنها نيـز بـا هـم          فرق   با هم   ها و گياهان     دانه   كه  همانگونه
   فرشـتگان   بـدني كـه   ٤٠.  دارنـد    فـرق    با هم   ، همه   ، ماهيها و پرندگان     ها، حيوانات انسان

 مـا نيـز      بـدن    بـا جلـوه      آنـان    بدن   بسيار دارد، و جلوه      ما تفاوت    دارند، با بدن    آسمان
، نـوعي    و سـتارگان   دارد و مـاه   زيبـايي و شـكوه      خورشيد يک نوع  ٤١.   است  متفاوت
  . دارند  زيبايي و درخشندگي با يكديگر فرق ز لحاظها ا حتي ستاره. ديگر

،    نابودي اسـت   و  مرگ  به   محكوم  ما كه  خاكي و زميني       بدن  ، اين    صورت   همين  به٤٢
 هرگـز     بـدن    دارد، زيـرا آن      تفـاوت    داشـت    خـواهيم    شدن   بعد از زنده     كه بدني با

 بيمـاري و      در معـرض    ن، چـو     ماست   و رنج    زحمت   باعث   بدن  اين٤٣. نخواهد مرد 
   اكنـون    بـدن   بلي، اين .  خواهد بود    و شكوه    پر از جلال     بدن   قرار دارد، اما آن     مرگ

 خواهـد    ، پرقـدرت     داشـت    خواهيم   از مرگ    پس  ، اما بدني كه      و فاني است    ضعيف
 روحـاني    ، بـدن    شود، اما در روز قيامت       مي   نفساني دفن   ، بدن    مرگ   هنگام  به٤٤. بود

   فـوق   طبيعي و نفـساني وجـود دارد، بـدن           بدن   كه  زيرا همانگونه .  برخواهد خاست 
  .طبيعي و روحاني نيز وجود دارد

، بدني طبيعي و نفساني        آدم   يعني به    انسان   اولين   به  فرمايد كه    آسماني مي   كتاب٤٥
  بخـش   حيـات    زيـرا او روح      بـسيار برتـر اسـت        آخر، يعني مسيح     اما آدم  . شد  داده
 خـدا     در آينده   ، سپس    باشيم   نفساني را داشته     بدن   بايد اين   ، نخست   پس٤٦. باشد  مي
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 شـد،     آفريـده    از خاک زمين     اول  آدم٤٧.  ما خواهد داد     روحاني و آسماني را به      بدن
،  بدني خـاكي داريـم  هر يک از ما انسانها، ٤٨.  آمد ، از آسمان  يعني مسيح    دوم  اما آدم 
گردنـد، هماننـد او بـدني آسـماني           مي   مسيح   از آن    آناني كه   همچنين.   آدم   بدن  شبيه

   ماننـد بـدن      حاضر هر يک از ما بدني داريم         حال در  همانطور كه ٤٩.  خواهند يافت 
  دم، مقـصو    اي عزيـزان  ٥٠.   مـسيح   ، ماننـد بـدن       داشت   بدني خواهيم   ، روزي هم    آدم

توانـد وارد     ، نمـي     اسـت    شـده    سـاخته   و خون    از گوشت    خاكي كه    بدن   كه  اينست
  . بدنهاي فاني ما، در خور زندگي جاويد نيستند  خدا شود، و اين ملكوت

   مـرد، بلكـه      نخـواهيم   ما همه :   بگذارم   با شما در ميان      رازي عجيب   خواهم   مي  حال٥١
 صدا درآيـد،     ه ب   شيپور آخر از آسمان     زماني كه ٥٢.  خواهد شد    ما بدني نو داده      همه  به

 بـدني   بـا انـد،      مـرده   كـه  ايمانـداراني     ، همـه     زدن   بر هـم    ، در يک چشم     دريک لحظه 
   خـواهيم    تبـديل   ، ناگهـان    ايـم    هنوز زنـده     ما نيز كه    آنگاه.  خواهند شد   فناناپذير زنده 

 رفتنـي     فـاني و از بـين        خـاكي مـا كـه       زيرا بدن ٥٣.   يافت   و بدني نو خواهيم     پذيرفت
   هرگز نابود نخواهـد شـد و هميـشه           شود، بدني كه     آسماني تبديل    بدن   بايد به  ،  است
  . خواهد ماند زنده

 آسـماني و      بـدن    خـاكي و فـاني مـا بـه           بيفتد، يعني بدن     امر اتفاق    اين  هنگامي كه ٥٤
   آسماني عملـي خواهـد گرديـد كـه           پيشگويي كتاب    اين   شود، آنگاه   جاوداني تبديل 

 تـو    ؟ نـيش     پيروزي تو كجاسـت     اي مرگ ٥٥» . پيروز شد   زندگي بر مرگ  «: فرمايد  مي
، و     خواهـد رفـت     شـود، از بـين       مي   مرگ   باعث   نيشي كه    يعني همان   گناه٥٦ شد؟    چه

خـدا را   ٥٧. دهد، ديگر بر ما داور نخواهد بـود          مي   ما نشان    ما را به     گناهان   كه  شريعت
 پيـروز     عيـسي مـسيح      خداونـدمان   را بوسـيله   مـا      كـه   اوسـت !  اينها  شكر براي تمام  

  .گرداند مي
   در ايمـان    ، پـس     حتمي است    پيروزي ما در آينده     ، از آنجا كه     ، اي عزيزان    بنابراين٥٨

دانيد    مي   خداوند باشيد، چون     به   خدمت   مشغول   بمانيد و همواره     قدم  قوي و ثابت  
 خـود را      اعمال   پاداش   هركس   قيامت ، و در     نيست  نتيجه   خداوند بي    به   خدمتتان  كه

  . خواهد يافت
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    اورشليم آوري هدايا براي مسيحيان جمع
   اورشـليم   در نظـر داريـد بـراي مـسيحيان      و هـدايايي كـه      اعانات  بارهاما در   

  نيز همين »  غلاطيه «  كليساهاي ايالت   به( كنيد     عمل  توانيد چنين   بفرستيد، مي 
، هر يـک از شـما          يعني يكشنبه    روز هر هفته    در نخستين ٢):  م را پيشنهاد كرد    روش

بـراي  .  كـار كنـار بگذاريـد       ايـد، مبلغـي را بـراي ايـن           داشته   درآمدي كه    نسبت  به
، هـداياي پرمهـر شـما را     وقتي آمدم٣.  نباشيد  من ، منتظر آمدن   مبالغ  آوري اين   جمع
   اورشـليم   ايد، به    كرده   تعيين  ودتان خ   اعتمادي كه    قابل   اشخاص  ، بدست    نامه  همراه
  .  رفت ، خواهم  بروم  با ايشان  هم  من  باشد كه اگر صلاح٤.  فرستاد خواهم

  
  

   هاي پولس برنامه
   ديدن   به  سپس.  ماند  ، اما در آنجا زياد نخواهم        رفت  خواهم»  مقدونيه «  به   نخست  من٥

   زمـستان  ، شايد تمـام  بيشتر نزد شما بمانم   كمي     دارد بتوانم   احتمال٦.  آمد  شما خواهم 
 بر سـر      فقط  خواهم   بار نمي   زيرا اين ٧.  داد   خواهم   سفر ادامه    با كمک شما به     آنگاه. را
  .  مدتي نزد شما بمانم  خداوند در نظر دارم  خواست  به ، بلكه  كنم ، شما را ملاقات راه
 و   زيرا براي اعـلام   ٩ ماند،    خواهم»  افسس« در اينجا يعني در       اما تا عيد پنطيكاست   ٨

  .  نيست  نيز كم  تعداد مخالفان  خوبي وجود دارد، گر چه  فرصت  انجيل  پيغام تعليم
   گرمي پذيرايي كنيد، زيرا او نيز مانند من         نزد شما آيد، از او به     »  تيموتائوس « هرگاه١٠

،   اش   جـواني   و بـسبب   ا   باشـيد كـسي بـه       مواظب١١.   خداوند است    به   خدمت  مشغول
   ياري دهيد تا با دلگرمي نزد مـن        او را در سفرش     اعتنايي نكند، بلكه    احترامي و بي    بي

   كـه   كـردم  خـواهش »  اپلـس «از ١٢.   هستم  او و ساير برادران    براه  باز گردد، زيرا چشم   
اما .  بيايد  نون اك   كه   خدا نيست    نظر او خواست     شما بيايد، اما به      ديدن   به   ايشان  همراه
  . كند، خواهد آمد  فرصت هرگاه

١٦ 
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قـوي و   .  خداونـد وفـادار بمانيـد       به.  نزند   صدمه   ايمانتان   چيزي به   هشيار باشيد كه  ١٣
  . باشد  و مهرباني توأم  با محبت كارهاي شما، همه١٤.  باشيد شجاع

   در يونـان  ني بودند كه كسا  اولين  ايشان.  او را قطعاً بياد داريد      و خانواده »  استيفانُس«١٥
. انـد    كـرده    مـسيحيان    بـه    كمـک و خـدمت      مسيحي شدند، و زندگي خود را صرف      

   و تمـام     آنان   را بجا بياوريد، و به      هاي ايشان    و راهنمايي   دستورات١٦  كنم   مي  خواهش
توانيـد     مـي   كشند، تا آنجـا كـه        مي   صميميتي در كنار شما زحمت       با چنين   كساني كه 
   مـن    براي ديـدن     و اخائيكوس   ، فرتوناتوس    استيفانس   كه  بسيار شادم ١٧. اييدكمک نم 

 كمـک     مـن   كنند و بجـاي شـما بـه          جاي خالي شما را پر مي       ايشان. اند   اينجا آمده   به
   شما هم    به   نسبت   كه   دارم   شدند و يقين     شادي و دلگرمي من      باعث  آنان١٨. نمايند  مي

  . را بدانيد  اشخاص  چنين  قدر زحمات وارماميد. اند همينطور بوده
  

  سلامها
و » پرسـكلا  « و همسرش » اكيلا«. فرستند   مي  هاي گرم    آسيا سلام   كليساهاي ايالت ١٩

   شما سـلام    شوند، به    مي   جمع   براي عبادت    ايشان   در خانه    ساير كساني كه    همچنين
.   برسـانم   شـما   را بـه    سلامشان  كهاند     خواسته   از من    دوستان  اينجا، تمام ٢٠. رسانند  مي

  .شويد، يكديگر را بجاي ما روبوسي كنيد  مي جمع  همر دو وقتي
  . نويسم  مي  خودم  سلامها را بدست ، اين ، پولس من٢١
! ، بيـا    يحـاي خداونـد مـس    !  بـر او بـاد       ندارد، لعنـت    اگر كسي خداوند را دوست    ٢٢
   عيـسي مـسيح    از آن  شما كـه  همه٢٤. ، با شما باشد      خداوند ما عيسي مسيح     فيض٢٣

 . آمين. هاي قلبي مرا بپذيريد هستيد، محبت
 


